مقاله‌ای در علم الهی

بسم الله الرحمن الرحیم

توجه مقاله خام است	
نیاز به ویرایش دارد

نظر حکمت مشکاتیه در باره علم حصولی و حضوری:
علم حصولی و حضوری در واقع یکی‌اند چرا که در هر دو حالت اگر تجربه‌ای ذهنی و قلبی صورت نپذیرد هیچ علمی هیچ درکی نخواهد بود
چه از طریق تفکر و تجسم و یادآوری باشد و چه به اصطلاح به قولی تجربه مستقیم باشد
در مثال تجربه درد که از آن به علم حضوری یاد می‌شود اگر سلسله اعصاب و دستگاه‌های مختلف بدن با هم هماهنگی نکنند هیچ درکی بدست نخواهد آمد.
همه مسیرها به دل ختم می شوند چه بواسطه مستقیم تک تک حواس باشد که بعد از دریافت اطلاعات حسی ترجمه‌های مختلف توسط دل به تجربه تبدیل شود.
نه علم حصولی و نه حضوری در آستان حضرت وحید حقیق هیچ جایگاهی ندارند، چرا که در هر دو انفعال قبل از فعل تجربه رخ می‌دهد در حالیکه انفعال به درگاه وحید حقیق راه ندارد!
علم از او انتشار می‌یابد به سوی او هیچ علمی جریان ندارد(لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار)
او دریافت علمی ندارد بلکه فقط ناشر علم است!
او به حق سلطان علم است!

✳️علم الهی

آیا ‌علم الهی صفت الهی است یا مقدم بر اسم , صفت است؟
آیا علم از صفات جمال و كمال است؟
آیا برای علم می‌توان حدود و چگونگی تعریف نمود؟
آیا در هستی و چیستی علم می‌توان سخن گفت؟
در نظر اول ما برای درک هستی و چیستی به علم نیاز داریم ولی علم نه به هستی و نه چیستی نیازی ندارد، رتبه علم از هستی و چیستی جلوتر است!

❇️علم خدا به ذات خود؟
حکمت مشکاتیه: آیا خدا نیاز دارد تا خود را بشناسد، آیا خدا شناختنی است؟
 اگر شناختنی بود پس در حدود شناخت محدود می‌گشت!
آیا علم می‌تواند خدا را احاطه کند، آیا علم خدا به خودش به معنای احاطه خدا توسط خودش است، آیا خدا نسبت به خود می‌تواند جاهل شود؟ تا نیاز به دانستن خود دارد؟!
علم که از اوست چگونه همان علم به خودش برگردد 
ذات وحید نیازی به خود رجوعی ندارد
❇️علم هنر خداست
علم فقط یکی از هنرهای خداست، نه بیش از آن!
همانطوری‌که خلق هنر دیگر خداست!
علم شبیه نور است که الله آنر می‌تاباند!
نسبت علم به الله(علیم و علیم و علام) مثل نسبت خلق به الله(خالق، خلاق) است.، پس همانطوری که الله خلق می‌کند به همانصورت الله علم می‌کند(یعنی علم را به علم می‌رساند همانطوری‌که خلق را به خلقت می‌زساند!
علم با او علم است نه اینکه او با علم عالم باشد یا نیازمند علم باشد یا ابزار او و یا علم عین ذات او باشد، بلکه او عالم و علیم است یعنی علم از اوست (لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيم‏)
به تسامح اگر بگوئیم: حقیقت واحد اگر بخواهد به خود علم یابد، باید خودش همان علم باشد، نمی‌شود گفت که علم در ذات حاضر است که دوگانگی پیش می‌آید.
❇️نقد قول علم حضوری خدا به خود
اگر علم خداوند به خود علم حضوری است و علم هر نفس نیز به خود علم حضوری است، در این‌صورت چه فرقی میان علم خداوند به خود و علم نفوس به خود، شبه پیش می‌آید که با وحدت ذات حق مغایرت دارد!
از طرف دیگر این علم که هم به الله نسبت می‌دهیم و هم به نفوس چه نسبتی با هم دارند، آیا یکی هستند، که در اینصورت چگونه می‌شود که در هر مقامی غیر ذات قرار بگیرند! اگر بگوئیم غیر علم الهی است، پس می‌بایست علم خلایق به نفوس امری متفاوت و کاملا متغایر باشد، اگر بگوئیم مرتبه ضعیفی از علم الهی است در اینصورت با مراتب قائل شدن به علم عملا آنرا از وحدت ساقط نموده‌ایم!
اگر بگوئیم: علم به معنای حضور معلوم نزد عالم است، 
خلقت تجلی علم الهی است، اگر علم به معنای حضور معلوم نزد عالم است، آیا خلقت که مرتبه‌ای از ظهور علمی است نزد خالق حاضر است(در ذات او معلوم است)؟
حتی اگر خود معلوم را در نظر بگیرم آیا علم خدا به مخلوقات در ذات او حاضر است؟! یا اینکه امری علمی مثل امری خلقی هیچ نسبتی با ذات ندارد و صرف ابداع اوست ابداع علمی اوست همانطوری‌که خلق ابداع خلقی اوست!
موجود مجرد با موجود مادی چه تفاوتی دارند؟ موجود مجرد صورت مجردی علم است و ماده، صورت مادی علم
اگر بنا به نظر بعضی‌ها که علم به اشیاء را ذاتی خدا می‌دانند اما ماده را خلق خدا می‌دانند خارج از ذاتی، این داخل و خارجیت در ذات چه معنائی دارد؟! مگر اینکه در یک چشم پوشی تسامحی علم را دارای اصالت و ماده را فاقد آن قلمداد کنیم که بی شک مغالطه‌ای بیش نخواهد بود!
ذات واحد بی‌نیاز از علم و از آن فراتر است، علمی که متعلق اشیاء قرار می‌گیرد نشانه‌ای از قدرت الهی است، در علم، نمایش قدرت علمی خدا جریان دارد و در ماده نمایش خلقی او جاری است.
علم داشتن خدا به خود جمع فاعل و مفعولی خدا نسبت به خود است! 
دانایی نیاز است که خالق از آن بی‌نیاز است!
علم حضوری با تعابیر مربوطه نتایج غیرقابل قبولی دارد...
علم خالق به خود با علم خالق به مخلوق یکی می‌شود هر دو حضوری، این علم بنا به مبنای آنها علم با عالم و معلم یکی می‌شود، نتیجه گزاره‌ها غیر وحدتی است!
1-علم به خود – عالم(الله) و معلوم(الله) 
2-علم به مخلوق=عالم(الله) و معلوم(مخلوق)
با علم به مخلوق یا مخلوق به خالق با خالق به مخلوق  به لحاظ مبانی علم حضوری بایستی با معلوم یکی شوند
❇️عَلَّمَهُ مِمَّا يَشاءُ
علمه .... به علم میرساند
البقرة : 251   ... وَ آتاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَهُ مِمَّا يَشاءُ ...
البقرة : 255   ... يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْديهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ وَ لا يُحيطُونَ بِشَيْ‏ءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِما شاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ لا يَؤُدُهُ حِفْظُهُما وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظيمُ 
البقرة : 282   ... وَ لا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللَّهُ ...
النجم : 5   عَلَّمَهُ شَديدُ الْقُوى‏ 
الرحمن : 4   عَلَّمَهُ الْبَيانَ
به سری از اسرارش

❇️نقد حکمت مشکاتیه در باره اجمال و تفصیل علمی
نقد: عبارت «اجمال» خودش دارای اجمال است، چرا که اجمال در برابر تفصیل معنا می‌یابد
اجمال را به بساطت(عدم کثرت)، یکپارچگی معنا می‌کنند و تفصیل را به وضوح و آشکاری(گویا علم جنبه تاریک و روشنی دارد)-- علم پیشین و پسین نیز نسبت به ذات الهی محل نقد و بحث است چرا که برای او پیش و پس و پشت و رو یکسان است و معنائی ندارد و این عبارت از صفات موجودات است نه خالق—اگر با گزاره آنها پیش برویم علم اجمالی خدا به موجودات میشود معلوم مجمل حاضر در ذات خدا
اجمال در عین تفصیل در توجیه علم الهی شبیه به عبارت وحدت در عین کثرت است که نشان ضعف برهان است که نوعی احتیاط‌کاری در مسیر توحید است چرا که پیروان آنها به صراحت به درگیری این نوع عبارت با شرک و عدم وحدت واقفند
وحدتی که حاصل کثرت باشد وحدت نیست
عالیترین مرتبه وجود را اگر تمام وجود تلقی کنیم جایی برای عرضه وجود از کثرات نخواهد بود مگر اینکه وجود کثرات داخل در ذات(وجود عالی) به استقلال به اندماح و یا ... قرار داشته باشند که نگاه سرزمینی و جزیره‌ای و جغرافیایی به خداست
علم اجمالی به بساطت و وحدت، در عین کشف تفصیلی نوعی مغالطه و نوعی اقرار در توضیح و تنویر موضوع و حکایت از نوعی احتیاط‌کاری و به عبارتی دریچه‌ای مخفی برای گریز از اتهامات احتمالی است
از علم خدا به موجودات تصوری از معلوم دارند گویا که محلول در ذات است که در زمان خلقتش به بیرون از ذات منتقل و یا در بیرون از ذات آفریده میشود.
قول به علم اجمالی و یا علم حضوری ذات حق به موجودات عملا ذات وحید حقیق را به صفحه نمایش مخلوقات و یا حساب و کتاب آنها محدود می‌کنند، این نگاه نگاه کتابخانه‌ای و رایانه‌ای و سیستمی به ذات حق است!
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❇️علم سلطانی
علم خدا به خود معنایی ندارد و علم او به موجودات نه حضوری است و نه حصولی بلکه سلطانی است
بالاتر از علم،  «سلطان علم» است، او معلم علم است از علم بالاتر است
علم مامور اوست، هنر الهی است
مراد از علّام و علیم و عالم و مُعَلّم همان معنای سلطانی او بر علم است
او علمش را اظهار می‌کند کتمان می‌کند عرشی و کرسی‌اش می‌کند و ...
او که مشعل علم را روشن می‌کند چه نیازی به علم دارد
او با علم آگاهی می‌دهد نه اینکه با آن آگاهی یابد، همینکه علم را ظهور رسانده غلبه و سلطنت و حکمرانی او بر علم است نه اینکه ابزار او گردد هر چند به اقتضای حکمتش آنرا اسباب آفرینش قرار دهد.
سخن از علم خدا به آفرینش و توجیه آن با علم حضوری با تمام تکلفاتش خطائی است بزرگ چرا که آفرینش همان گستره‌ای از علم الهی است و علم خدا به آفرینش عین  علم یافتن خدا به علم است تا درجه‌ای از علم که نیازی به آن نیست، مثل خورشیدی که طیف‌هایش گسترده است و به اشکال مختلف انعکاس می‌یابد و حال نسبت خورشید را با طیف‌هایش بخواهیم سنجش کنیم.
علم هنر خداست با این هنر هنرنمائی می‌کند و این عظمت و شگفتی‌ها را در آفرینش با تمام ابعادش بوجود می‌آورد.

✳️جغرافیای نظام آفرینش- ساختار آفرینش
جغرافیای نظام آفرینش به ابتکار، حکمت مشکاتیه  
«پیشاعلم، علم، پیش‌آغازگری، آغازگری، عناصر بنیادین(هستی و حیات و زیبائی و اختیار و زمان و مکان و ...)، چیستی ، چگونگی، تجلی(ظهور،حالت، برآورد، زمان حال موجودات)، انجام، پسا انجام»
جوهر یا نفس هر شیء در دل این ساختار قرار دارد، در هم تنیده با این ساختار نیست بلکه در هم تنیدگی این ساختار جوهر را در هر آنی متحول می سازند.
خالق هستی سلطان این ساختار است و به تبع آن سلطان علم است، ناشر علم، مُعلّم علم است و ... هنرمند علمی است، آفرینش محل بحث ما تنها تجلی یک هنر اوست، می‌توان حدس نمود هنرهای فراعلم و غیر علم فرا و فروعلمش را.

❇️نسبت علم به ذات حق تعالی
نسبت دادن علم به ذات وحید حقیق چند معنا می‌تواند داشته باشد
معنای سلبی تنزیهی: جهل را از ذات او نفی می‌کنند، علم را به او نسبت می‌دهیم تا با عزیزترین و ناب‌ترین عبارت او را ستوده باشیم تا نفی آن موجب انتساب ضد آن به ساحت مقدس او نگردد.
معنای اثباتی تحمیدی: علم از او و به سوی اوست، علم ملک و دارائی اوست
معنای گریز از لا تعطیل: ذات حق غیر قابل توصیف است اگر با عالی‌ترین تابش او را ستایش نکنین معطل می‌یابیم
معنای لا شبه: عالم است اما لیس کمثله عالم، صاحب علم است اما به علمش عالم شدن محال است
معنای تکبیری: اکبر من ان یوصف بالعلم، یعنی او سلطان علم است و فراتر از آن

✳️جغرافیای علم
منظومه‌ علم(جغرافیای علم، زیر مجموعه علم): « پیش‌آغازگری، آغازگری، عناصر بنیادین(هستی و حیات و زیبائی و اختیار و زمان و مکان و ...)، چیستی ، چگونگی، تجلی(ظهور،حالت، برآورد، زمان حال موجودات)، انجام، پسا انجام»
پیش‌آغازگری اولین مرحله پساعلمی و آغازگری دومین مرحله پسا علمی و چیستی  سومین مرحله پسا علمی است، «عناصر بنیادین» چهارمین مرحله پسا علمی، «چگونگی» پنجمین مرحله پسا علمی، «تجلی» ششمین مرحله پساعلمی «انجام» هفتمین مرحله پسا علمی و «پسا انجام» هشتمین مرحله پسا علمی است. 
تجسم نور و طیف‌های نوری مثالی برای فهم علم و طیف‌های آن است، نور با تغییر فرکانس رنگها را بوجود می‌آورد و تغییر ارتعاش علم نیز این ساختار را شکل می‌دهد و جوهر هر شیء همچون دانه‌ای در جان این ساختار قرار دارد به عبارت دیگر نافش به این ساختار متصل است!

جهان آفرینش با تمام عناصر بنیادینش از هستی و حیات و محبت و ... همچنین با «چیستی‌ها و چگونگی‌ها و تجلی‌ها»(ماهیات) به واقع نمایش علم با هیئات مختلف است.

❇️زمان از نمایشات علمی است 
زمان و مکان از نمایشات علمی است
ازل نیز با علم معنا می‌یابد و با زمان از نقاب بیرون آمده و به درجاتی خاص به نمایش در‌می‌آید، زمان به واقع یک دریچه سوی قاب ازل است.
علم چنان شگفت‌انگیز است که چرائی و چیستی و هستی نمی‌پذیرد ولی همه آنها را تعریف و روشن می‌کند! یعنی سلطان علم چهره هر چیزی را با علم روشن می‌سازد و علم نیازی به روشن شدن با زیر مجموعه خود ندارد، فقط زیر مجموعه علامات توجه می‌شوند، مثل خورشیدی که پرتوهای خود را می‌پراکند و با آنها خود را به نمایش می‌گذارد اما هیچ پرتوی را نمی توان برای رویت خورشید به چهره خورشید انداخت.
هر مرتبه علمی شناسنامه علم محض یعنی، هولوگرام علمی است، هر درجه کل درجه است

❇️درجات علم
علم دارای طول و عرض است، همانطوری‌که طیف‌های نور هر کدام بستر خاص خود را دارد!
علم درجاتی دارد، طبقاتی دارد، بطونی دارد، علم طیف مرئی دارد مثل شهود، طیف نامرئی مثل غیب دارد.
علم مثل فرکانس نوری که رنگش تغییر می‌کند علم نیز به نظام‌های مختلف در‌می‌آید نظامات ساختار آفرینش از همین است.
وجود و ماهیت از جمله درجات علم‌اند
علم محض هیچ کم و کیفیت ندارد اما درجاتش که در حکم تنزیلات و تجلیات اویند و کم و کیف پذیرند
جوهر و نفسانیت تحت تاثیر علم با گستره علم با طول و عرض و ابعادش قرار دارد

وابسته نمودن سلطان علم به علم تحقیر سلطان علم است او به علم نیازی ندارد اما با علم، حکمت خود را در آفرینش تثبیت می‌کند. با علم تمام طبقات آفرینش را مانوس هم می‌سازد به هم می‌بافد و یکرنگ و به ساختار واحدی در می‌آورد.
سلطان علم سلطان زمان نیز هست، نیازی به اجمال و تفصیل ندارد، اوست که اجمال و تفصیل را معنی می‌دهد!
ازل در بطن علمش بر تمام آفاق زمان مسلط است اوست که زمان را در دل علمش کاشته است، مقام ازلی و ابدی‌اش سلطنت او بر زمان و آفاقش را فراتر از محدوده زمان به آن غلبه دارد! او که آگاهی بخش است از آگاهی فراتر است، نیازی به آگاه شدن ازلی و پیشینی و پسینی و حالی ندارد! 
آن حق وحید حقیقی که بی‌هیچ لحظه زمانی، خود زمان و خود مکان را می‌آفریند چه نیازی به علم زمانی دارد، 
او که یاد دهنده علم است چه نیازی به حلاجی علم و استخراج علمی دارد!
او که سلطان ازل است بر کل کرانه‌های پیشینی و پسینی آفرینش، بی هیچ‌ لحظه زمانی و هیچ انتظاری مسلط است 
سلطان علم وحدانیتش حقیقی و به هیچ وجه ترکیب علمی ندارد، همانطوری‌که ترکیب خلقی ندارد. همانطوری که خلق می‌کند، علم هم می‌کند!
او چرا باید به خود علم داشته باشد در حالی‌که علم را او به علم رسانده است!

❇️ استعلای خدا بر علم
استعلای ذات کبریائی بر علم، همین دلیل کافی است که علم قابل انتشار و امکان آموزش دارد! 
اگر علم همان ذات او بود به لحاظ وحدانیتش قابل انتشار نبود! چرا که به فرض محال «علم عین ذات» باشد با انتشار علم، همان ذات وحید منتشر می‌شود.
علم قابلیت افزایش و کاهش دارد که با ذات وحید سازگاری ندارد!

❇️ قول معتزله
عجیب‌تر قول معتزله است که به ثابتات ازلیه قائلند!

❇️نگاه حدیثی به علم
❇️پس و پیش علمی برای الله بی‌معناست

💫 عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا شَيْ‏ءَ غَيْرُهُ وَ لَمْ يَزَلْ عَالِماً بِمَا يَكُونُ فَعِلْمُهُ بِهِ قَبْلَ‏ كَوْنِهِ‏ كَعِلْمِهِ بِهِ بَعْدَ كَوْنِهِ.[footnoteRef:1] [1:  الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص107  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.] 

بخش اول (از امام باقر ع):
«از امام باقر (علیه السلام) شنیدم که می‌فرمود: خداوند عزوجل بود در حالی که هیچ چیز دیگری نبود. و همواره دانا بود به آنچه خواهد بود. پس علم او به آن [مخلوق] پیش از پدید آمدنش، همچون علم او به آن پس از پدید آمدنش است.»
✅این حدیث وحدت علمی خدای علیم را اثبات می‌کند، تقسیم علم پیشینی و پسینی و اجمال و تفصیل و حصولی و حضوری را محکوم می کند!
❇️
💫 قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ لَمْ يَزَلِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ رَبَّنَا وَ الْعِلْمُ ذَاتُهُ وَ لَا مَعْلُومَ وَ السَّمْعُ ذَاتُهُ وَ لَا مَسْمُوعَ وَ الْبَصَرُ ذَاتُهُ وَ لَا مُبْصَرَ وَ الْقُدْرَةُ ذَاتُهُ وَ لَا مَقْدُورَ فَلَمَّا أَحْدَثَ الْأَشْيَاءَ وَ كَانَ الْمَعْلُومُ‏  وَقَعَ الْعِلْمُ مِنْهُ عَلَى الْمَعْلُومِ وَ السَّمْعُ عَلَى الْمَسْمُوعِ وَ الْبَصَرُ عَلَى الْمُبْصَرِ وَ الْقُدْرَةُ عَلَى الْمَقْدُورِ قَالَ قُلْتُ فَلَمْ يَزَلِ اللَّهُ مُتَحَرِّكاً قَالَ فَقَالَ تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ إِنَّ الْحَرَكَةَ صِفَةٌ مُحْدَثَةٌ بِالْفِعْلِ قَالَ قُلْتُ فَلَمْ يَزَلِ اللَّهُ مُتَكَلِّماً قَالَ فَقَالَ إِنَّ الْكَلَامَ صِفَةٌ مُحْدَثَةٌ لَيْسَتْ بِأَزَلِيَّةٍ كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا مُتَكَلِّمَ. [footnoteRef:2] [2:  الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص107  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.] 

 بخش دوم (از امام صادق ع):
«از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که می‌فرمود: خداوند عزوجل همواره پروردگار ما بوده است، و علم، ذات اوست در حالی که معلومی نبود؛ و شنوایی، ذات اوست در حالی که شنیده‌ای نبود؛ و بینایی، ذات اوست در حالی که دیده‌ای نبود؛ و قدرت، ذات اوست در حالی که قدرت‌نموده‌ای (مقدور) نبود. پس هنگامی که چیزها را پدید آورد و معلوم تحقق یافت، علم او بر معلوم قرار گرفت، و شنوایی او بر شنیده، و بینایی او بر دیده، و قدرت او بر مقدور قرار گرفت.»

سؤال: گفتم: آیا خداوند همواره متحرک بوده است؟
پاسخ: فرمود: خداوند از این [وصف] برتر است. بی‌گمان حرکت، صفتی است که با فعل [و در نسبت با مخلوق] پدید می‌آید.
سؤال: گفتم: آیا خداوند همواره متکلم بوده است؟
پاسخ: فرمود: بی‌گمان کلام، صفتی است حادث و ازلی نیست. خداوند عزوجل بود در حالی که متکلم نبود.

✅
۱. رابطه صفات با ذات در مرتبه ذات:
۲. ظهور صفات در مرتبه فعل:
در ذات: خداوند با همه صفات کمالیه‌اش هست، اما بدون نیاز به متعلَق (مثلاً عالم است بدون معلوم).
در فعل و ظهور: وقتی مخلوقات را آفرید، این صفات، متعلَق‌های خود را پیدا می‌کنند.
این نگاه، هم از تعطیل صفات (انکار آنها) جلوگیری می‌کند و هم از تشبیه (شبیه دانستن صفات خدا به مخلوقات). این همان راه مستقیم "لا تشبیه و لا تعطیل" است که اهل بیت (علیهم السلام) آموخته‌اند.

✅ الْعِلْمُ ذَاتُهُ، العلم ذاته را با قاعده لا تشبیه و لا تعطیل بایستی معنا کنیم، اگر این عبارت را با تطبیق معنا کنیم و بگوئیم علم ذات اوست، با مسائل لاینحل مواجه خواهیم شد چرا که در ادامه آمده است: « فَلَمَّا أَحْدَثَ الْأَشْيَاءَ وَ كَانَ الْمَعْلُومُ‏  وَقَعَ الْعِلْمُ مِنْهُ عَلَى الْمَعْلُومِ و ...» بعد از احداث اشیاء علم بر معلوم واقع می‌شود، اگر علم را ذات الهی بگیریم گویا که ذات الهی بر معلوم واقع می‌شود، بر  مَسْمُوع  مُبْصَرَ و مَقْدُور واقع می‌شود، که با ذات وحید حضرت احدیت منافات دارد! پس بایستی « الْعِلْمُ ذَاتُهُ وَ ... وَ السَّمْعُ ذَاتُهُ وَ الْبَصَرُ ذَاتُهُ » تاویل شود تا این تشابه با محکمات از بین برود.
به لحاظ این‌که برای ذات بی‌شبه و مثال هیچ عبارت وصفی شایسته نیست، پس آخرین حد عقلی موجودات که با کمالات آشنا دارد در مقام «لا تعطیل» در وصف ذات الهی می‌تواند استفاده نماید، پس این توصیفات صرفا برای کفایت توصیفی است از برای واصف نه اینکه توصیف تطبیقی باشد، پس واصف بعد از وصف ذات الهی با آخرین کمالات می‌بایست به تکبیر ذات الهی بپردازد تا از سقوط به وادی تشبیهات به لا تشبیه حذر نماید.
پس بهتر که این عبارات به زیبائی تاویل شوند مثلا « العلم من صرف ارادة ذاته» در واقع اشاره به این حقیقت است که علم و سمع و بصر و قدرت به صرف اراده ذات بی‌مثال و غیر قابل وصف پروردگار متعال است، همه از مرکز واحد ذات غیر قابل وصف است.
مگر برتر از علم و سمع و بصر و قدرت ما سراغ داریم پس با همان نشان‌های اعظم آن بی‌نیاز از اسم و نشان و صفات را می‌ستائیم، اما هر یک از این صفات مثل سفینه‌های معرفت عمل می‌کنند و زمانی که ما به مقصد هر کدام رسیدیم فراتر از آن به روی ما گشوده خواهد شد.

✅ذات الله، از اشراف و احاطه و قدرت و علم برتر است.
💫عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى‏ ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى‏ ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ‏ وَ لا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سادِسُهُمْ‏- فَقَالَ هُوَ وَاحِدٌ وَاحِدِيُّ الذَّاتِ‏ بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ وَ بِذَاكَ وَصَفَ نَفْسَهُ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ مُحِيطٌ بِالْإِشْرَافِ وَ الْإِحَاطَةِ وَ الْقُدْرَةِ- لا يَعْزُبُ‏ عَنْهُ مِثْقالُ ذَرَّةٍ فِي السَّماواتِ وَ لا فِي الْأَرْضِ وَ لا أَصْغَرُ مِنْ ذلِكَ وَ لا أَكْبَرُ بِالْإِحَاطَةِ وَ الْعِلْمِ‏ لَا بِالذَّاتِ لِأَنَّ الْأَمَاكِنَ مَحْدُودَةٌ تَحْوِيهَا حُدُودٌ أَرْبَعَةٌ فَإِذَا كَانَ بِالذَّاتِ لَزِمَهَا الْحَوَايَةُ. [footnoteRef:3] [3:  الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص127  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.] 

🔆امام صادق (علیه‌السلام) در تفسیر این سخن خداوند متعال: «هیچ سه‌نفری نجوا (در گوشی گفتگو) نمی‌کنند مگر آنکه او چهارمینِ آنهاست و هیچ پنج‌نفری مگر آنکه او ششمینِ آنهاست» (سوره مجادله، آیه ۷) فرمودند:
«او یکتاست؛ یگانه‌ی ذات، جدای از آفریدگانش. خود را این‌گونه توصیف کرده و او به همه چیز احاطه دارد: از طریق اشراف (بر همه چیز) و احاطه (علمی) و قدرت (تصرف). هیچ ذره‌ای در آسمان‌ها و زمین و نه کوچک‌تر و نه بزرگ‌تر از آن، از احاطه و علم او پنهان نمی‌ماند — نه از طریق ذات— زیرا مکان‌ها محدودند و چهار حد (طول، عرض، عمق و زمان) آنها را در بر گرفته است و اگر (خدا) با ذاتش (در مکان حاضر) باشد، لازمه‌اش محاطیت خواهد بود.»
✨این حدیث شریف به زیبائی  نشان می‌دهد که علم و قدرت از بدیعیات الهی است و ذات بی‌مثالش برتر از آنهاست!
امام صادق (ع) دو اصل مهم توحیدی را به زیبایی تبیین می‌فرمایند:
تنزیه ذات (نفی حلول و اتحاد):
امام (ع) تأکید می‌کنند که خداوند «واحد احدی الذات» و «بائن من خلقه» است. یعنی ذات مقدس او وحید، یگانه و کاملاً جدای از آفریده‌هایش است. این بیان، نگرش «حلول» (خدا در اشیاء بودن) یا «اتحاد» (یکی شدن با آنها) را باطل می‌کند، همچنین برتری او از اشراف و احاطت و علم و قدرت.
عبارت کلیدی: «لَا بِالذَّاتِ» (نه با ذاتش / نه از طریق حلول ذات). خداوند همراه نجوایندگان است، اما نه به این معنا که ذاتش در کنار آنها در مکانی خاص حاضر شود.
مکان‌ها (همچون اتاق نجوا) دارای حدود چهارگانه (طول، عرض، عمق و زمان) هستند و محدود می‌باشند.
بِالْإِحَاطَةِ وَ الْعِلْمِ‏ لَا بِالذَّاتِ لِأَنَّ الْأَمَاكِنَ مَحْدُودَةٌ تَحْوِيهَا حُدُودٌ أَرْبَعَةٌ فَإِذَا كَانَ بِالذَّاتِ لَزِمَهَا الْحَوَايَةُ.  
اگر ذات اماکن را احاطه کند، یعنی گویا ذاتش به حدود اربعه چسبیده است، از همان چسبیندگی(احاطت) محدود می‌گردد، اما علم و قدرتش امکان را احاطه می‌کند و خدا سلطان علم و قدرت و احاطت است.
خداوند از هرگونه شباهت به مخلوقات (از جمله داشتن مکان، جهت و جسم و احاطت) منزه است.

❇️ علم الهی منتهائی ندارد
💫عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فِي دُعَاءٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ مُنْتَهَى عِلْمِهِ فَكَتَبَ إِلَيَّ لَا تَقُولَنَّ مُنْتَهَى عِلْمِهِ فَلَيْسَ لِعِلْمِهِ مُنْتَهًى وَ لَكِنْ قُلْ مُنْتَهَى رِضَاهُ. [footnoteRef:4] [4:  الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص107  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.] 

✅علم مقدم بر هستی است
💫عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ‏ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع يَسْأَلُهُ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَ كَانَ يَعْلَمُ الْأَشْيَاءَ قَبْلَ أَنْ خَلَقَ الْأَشْيَاءَ وَ كَوَّنَهَا أَوْ لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ حَتَّى خَلَقَهَا وَ أَرَادَ خَلْقَهَا وَ تَكْوِينَهَا فَعَلِمَ مَا خَلَقَ عِنْدَ مَا خَلَقَ وَ مَا كَوَّنَ عِنْدَ مَا كَوَّنَ فَوَقَّعَ بِخَطِّهِ لَمْ يَزَلِ اللَّهُ عَالِماً بِالْأَشْيَاءِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْأَشْيَاءَ كَعِلْمِهِ بِالْأَشْيَاءِ بَعْدَ مَا خَلَقَ الْأَشْيَاءَ. [footnoteRef:5] [5:  الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص107  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.] 

🔆«از ایوب بن نوح روایت است که او به امام هادی (علیه السلام) نوشت و از او درباره خداوند عزوجل پرسید: آیا او پیش از آنکه اشیاء را بیافریند و پدید آورد، به آنها علم داشت؟ یا اینکه تا هنگامی که آنها را نیافرید و اراده آفرینش و پدیدآوردنشان نکرد، به آنها علم نداشت، و در هنگام آفرینش و پدیدآوردن، آنچه را آفرید و پدید آورد، دانست؟ پس امام (ع) به خط خود نوشت: خداوند همواره پیش از آفرینش اشیاء به آنها عالم بوده است، همچنان که پس از آفرینش اشیاء نیز به آنها عالم است.»

🔆 «از جعفر بن محمد بن حمزه روایت است که گفت: به حضرت (امام هادی یا عسکری علیهما السلام) نوشتم و پرسیدم که موالیان و پیروان شما درباره علم [خداوند] اختلاف کرده‌اند. برخی گفته‌اند: خداوند همواره پیش از فعل اشیاء عالم بوده است. و برخی گفته‌اند: ما نمی‌گوییم خداوند همواره عالم بوده، زیرا معنای "می‌داند" این است که "فعل می‌کند". پس اگر علم را [در ازل] اثبات کنیم، در حقیقت چیزی را هم‌زمان با او در ازل اثبات کرده‌ایم. اگر صلاح می‌دانید – خداوند مرا فدایتان کند – مرا از این مسئله آنچه را که بتوانم بر آن توقف کنم و از آن تجاوز نکنم، آگاه سازید. پس امام (ع) به خط خود نوشت: خداوند تبارک و تعالی همواره عالم بوده است.»

✨ ازلیت با زمان معنا می‌یابد، زمان یک عنصر از عناصر بنیادین ساختار آفرینش است، عناصر غیر قابل احصاء غیر زمانی و مکانی می‌تواند باشد نقطه مقابلش به عیر بی‌منتهائی تعبیر شود!
✨ یعنی ازلیت برای سلطان ازل همچون جاده بی‌منهائی است که آن سلطان بی‌منتهائی آن را کشیده است!
✨عقل و فکر بشر برای دست‌یابی به سرنخ‌هائی از فراسوی حیطه خود همین موضع «لا تعطیل و لا تشبیه» است تا با حرکت در وری این ریل بتواند دروازه‌ای را برای گذر به فراسوی فهم خود بیابد!
✨لذا نباید ما در وصف اکرامی متوقف شویم بلکه باید پیوسته فریاد تکبیرمان بلند باشد(الله اکبر من ان یوصف)

✅ لَمْ يَزَلِ اللَّهُ عَالِماً
[bookmark: _Hlk216631660]💫 عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى‏ الرَّجُلِ ع أَسْأَلُهُ أَنَّ مَوَالِيَكَ اخْتَلَفُوا فِي الْعِلْمِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَمْ يَزَلِ اللَّهُ عَالِماً قَبْلَ فِعْلِ الْأَشْيَاءِ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ لَا نَقُولُ لَمْ يَزَلِ اللَّهُ عَالِماً لِأَنَّ مَعْنَى يَعْلَمُ يَفْعَلُ فَإِنْ أَثْبَتْنَا الْعِلْمَ فَقَدْ أَثْبَتْنَا فِي الْأَزَلِ مَعَهُ شَيْئاً فَإِنْ رَأَيْتَ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ أَنْ تُعَلِّمَنِي مِنْ ذَلِكَ مَا أَقِفُ عَلَيْهِ وَ لَا أَجُوزُهُ فَكَتَبَ ع بِخَطِّهِ لَمْ يَزَلِ اللَّهُ عَالِماً تَبَارَكَ وَ تَعَالَى ذِكْرُهُ. [footnoteRef:6] [6:  الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص107  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.] 

🔆 جعفر بن محمد بن حمزه گوید: به [امام زمان] ع نوشتم که: «یاران و شیعیانت درباره علم [خداوند] اختلاف کرده‌اند؛ برخی گفته‌اند: "خداوند همواره (ازلی) دانا بوده است پیش از آفرینش اشیا". و برخی دیگر گفته‌اند: "نمی‌گوییم خدا ازلی داناست، زیرا معنای "می‌داند" [در واقع] "فعل انجام می‌دهد" است. پس اگر علم [پیشین] را اثبات کنیم، در حقیقت چیزی را در ازل همراه او اثبات کرده‌ایم [که مستلزم شرک است]". اگر صلاح دانستی – خداوند تو را فدای من کند – که مرا از این [بحث] چیزی بیاموزی که بر آن بایستم و از آن فراتر نروم.»
امام (علیه السلام) با خط خود نوشت: «خداوند همواره داناست؛ تبارک و تعالی ذکره.»
❇️ مَا زَالَ اللَّهُ عَالِماً
💫عَنْ فُضَيْلِ بْنِ سُكَّرَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُعَلِّمَنِي هَلْ كَانَ اللَّهُ جَلَّ وَجْهُهُ يَعْلَمُ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ أَنَّهُ وَحْدَهُ فَقَدِ اخْتَلَفَ مَوَالِيكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ قَدْ كَانَ يَعْلَمُ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ شَيْئاً مِنْ خَلْقِهِ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّمَا مَعْنَى يَعْلَمُ يَفْعَلُ فَهُوَ الْيَوْمَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا غَيْرُهُ قَبْلَ فِعْلِ الْأَشْيَاءِ فَقَالُوا إِنْ أَثْبَتْنَا أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ عَالِماً بِأَنَّهُ لَا غَيْرُهُ فَقَدْ أَثْبَتْنَا مَعَهُ غَيْرَهُ فِي أَزَلِيَّتِهِ فَإِنْ رَأَيْتَ يَا سَيِّدِي أَنْ تُعَلِّمَنِي مَا لَا أَعْدُوهُ إِلَى غَيْرِهِ فَكَتَبَ ع مَا زَالَ اللَّهُ عَالِماً تَبَارَكَ وَ تَعَالَى ذِكْرُهُ. [footnoteRef:7] [7:  الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص108  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.] 

🔆 فضیل بن سکره گوید: به امام باقر (علیه السلام) گفتم: «فدایت شوم، اگر صلاح می‌دانی به من بیاموز که آیا خداوند – جلّ وجهه – پیش از آفرینش خلق، می‌دانست که او یگانه است؟ زیرا یارانت اختلاف کرده‌اند. برخی گفته‌اند: "پیش از آفریدن هیچ یک از مخلوقاتش، [این را] می‌دانست". و برخی دیگر گفته‌اند: "معنای "می‌داند" [در واقع] "فعل انجام می‌دهد". پس او امروز می‌داند که غیر از او نیست، [اما این علم] پیش از فعل اشیا نبوده است." و گفته‌اند: "اگر اثبات کنیم که او ازلی است به اینکه غیر از او نیست، پس در ازلیتش غیر او را همراه او اثبات کرده‌ایم". اگر می‌پسندی ای آقای من، که مرا چیزی بیاموزی که به غیر آن روی نیاورم.»
امام (علیه السلام) نوشت: «خداوند همواره داناست؛ تبارک و تعالی ذکره.»

🔥 تحلیل عمیق و رفع شبهه:
این دو روایت، به یک شبهه کلامی مهم در میان برخی از متکلمان اولیه شیعه اشاره دارد و پاسخ قاطع امامان (علیهم السلام) را ارائه می‌دهد.
۱. ریشه شبهه:
گروه دوم در روایت، تحت تأثیر یک تحلیل نادرست زبانی-فلسفی قرار گرفته بودند. آنان استدلال می‌کردند که:
فعل «یَعْلَمُ» (می‌داند) نیازمند یک "معلوم" است.
اگر بگوییم خدا در ازل (پیش از خلقت) "می‌دانسته"، پس لازم می‌آید که در ازل، یک "معلوم" (چیزی که دانسته شده) همراه خدا وجود داشته باشد.
این همراهی، به معنای قدیم بودن چیزی غیر از خدا و در نتیجه شرک در قدم است.
پس برای حفظ توحید محض، باید گفت علم خدا به اشیا، همزمان با ایجاد و فعل آن‌ها پدید آمده است.
۲. پاسخ امام (ع) و نقد شبهه:
پاسخ امام (ع) بسیار کوتاه، قاطع و انقلابی است: «لم يزل الله عالماً» (خدا همواره داناست).
یعنی خدا سلطان علم است.
علمی که ازلی است از ازل بر زمان احاطه دارد، زمان در ازل مستحیل است. و خدا سلطان مقتدر علم و قدرت است.
این همان روش "لا تشبیه و لا تعطیل" است که از اصول مکتب اهل بیت (علیهم السلام) در شناخت خداوند است.
او سلطان «علم و معلوم»، «محیط و محاط»، 

❇️ فَلَيْسَتْ لَهُ‏ صِفَةٌ تُنَالُ
💫عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع‏ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع اسْتَنْهَضَ النَّاسَ فِي حَرْبِ مُعَاوِيَةَ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ فَلَمَّا حَشَدَ النَّاسَ قَامَ خَطِيباً فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْأَحَدِ الصَّمَدِ الْمُتَفَرِّدِ الَّذِي لَا مِنْ شَيْ‏ءٍ كَانَ وَ لَا مِنْ شَيْ‏ءٍ خَلَقَ مَا كَانَ قُدْرَتُهُ‏  بَانَ بِهَا مِنَ الْأَشْيَاءِ وَ بَانَتِ الْأَشْيَاءُ مِنْهُ فَلَيْسَتْ لَهُ‏ صِفَةٌ تُنَالُ وَ لَا حَدٌّ يُضْرَبُ لَهُ الْأَمْثَالُ كَلَّ دُونَ صِفَاتِهِ تَعْبِيرُ اللُّغَاتِ‏ وَ ضَلَّ هُنَالِكَ تَصَارِيفُ الصِّفَاتِ وَ حَارَ فِي مَلَكُوتِهِ عَمِيقَاتُ مَذَاهِبِ التَّفْكِيرِ وَ انْقَطَعَ دُونَ الرُّسُوخِ فِي عِلْمِهِ جَوَامِعُ التَّفْسِيرِ وَ حَالَ دُونَ غَيْبِهِ الْمَكْنُونِ حُجُبٌ مِنَ الْغُيُوبِ وَ تَاهَتْ فِي أَدْنَى أَدَانِيهَا طَامِحَاتُ الْعُقُولِ فِي لَطِيفَاتِ الْأُمُورِ  فَتَبَارَكَ اللَّهُ الَّذِي لَا يَبْلُغُهُ بُعْدُ الْهِمَمِ وَ لَا يَنَالُهُ غَوْصُ الْفِطَنِ وَ تَعَالَى اللَّهُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ مَعْدُودٌ وَ لَا أَجَلٌ مَمْدُودٌ وَ لَا نَعْتٌ مَحْدُودٌ وَ سُبْحَانَ الَّذِي لَيْسَ لَهُ أَوَّلٌ مُبْتَدَأٌ وَ لَا غَايَةٌ مُنْتَهًى وَ لَا آخِرٌ يَفْنَى- سُبْحَانَهُ هُوَ كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ وَ الْوَاصِفُونَ لَا يَبْلُغُونَ نَعْتَهُ حَدَّ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا عِنْدَ خَلْقِهِ إِيَّاهَا إِبَانَةً لَهَا مِنْ شِبْهِهِ وَ إِبَانَةً لَهُ مِنْ شِبْهِهَا فَلَمْ يَحْلُلْ فِيهَا فَيُقَالَ هُوَ فِيهَا كَائِنٌ‏ وَ لَمْ يَنْأَ عَنْهَا فَيُقَالَ هُوَ مِنْهَا بَائِنٌ وَ لَمْ يَخْلُ مِنْهَا فَيُقَالَ لَهُ أَيْنَ لَكِنَّهُ سُبْحَانَهُ أَحَاطَ بِهَا عِلْمُهُ وَ أَتْقَنَهَا صُنْعُهُ وَ أَحْصَاهَا حِفْظُهُ لَمْ يَعْزُبْ عَنْهُ خَفِيَّاتُ غُيُوبِ الْهَوَى‏  وَ لَا غَوَامِضُ مَكْنُونِ ظُلَمِ الدُّجَى وَ لَا مَا فِي السَّمَاوَاتِ الْعُلَى وَ الْأَرَضِينَ السُّفْلَى لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ مِنْهَا حَافِظٌ وَ رَقِيبٌ وَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ مِنْهَا بِشَيْ‏ءٍ مُحِيطٌ  وَ الْمُحِيطُ بِمَا أَحَاطَ مِنْهَا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ تُغَيِّرْهُ صُرُوفُ الْأَزْمَانِ وَ لَمْ يَتَكَأَّدْهُ‏ صُنْعُ شَيْ‏ءٍ كَانَ إِنَّمَا قَالَ لِمَا شَاءَ أَنْ يَكُونَ كُنْ فَكَانَ ابْتَدَعَ مَا خَلَقَ بِلَا مِثَالٍ سَبَقَ وَ لَا تَعَبٍ وَ لَا نَصَبٍ وَ كُلُّ صَانِعِ شَيْ‏ءٍ فَمِنْ شَيْ‏ءٍ صَنَعَ وَ اللَّهُ لَا مِنْ شَيْ‏ءٍ صَنَعَ مَا خَلَقَ وَ كُلُّ عَالِمٍ فَمِنْ بَعْدِ جَهْلٍ تَعَلَّمَ وَ اللَّهُ لَمْ يَجْهَلْ وَ لَمْ يَتَعَلَّمْ أَحَاطَ بِالْأَشْيَاءِ عِلْماً قَبْلَ كَوْنِهَا فَلَمْ يَزْدَدْ بِكَوْنِهَا عِلْماً عِلْمُهُ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُكَوِّنَهَا كَعِلْمِهِ بَعْدَ تَكْوِينِهَا لَمْ يُكَوِّنْهَا لِشِدَّةِ سُلْطَانٍ وَ لَا خَوْفٍ مِنْ زَوَالٍ وَ لَا نُقْصَانٍ وَ لَا اسْتِعَانَةٍ عَلَى ضِدٍّ مُثَاوِرٍ  وَ لَا نِدٍّ مُكَاثِرٍ وَ لَا شَرِيكٍ مُكَايِدٍ  لَكِنْ خَلَائِقُ مَرْبُوبُونَ وَ عِبَادٌ دَاخِرُونَ فَسُبْحَانَ الَّذِي لَا يَئُودُهُ خَلْقُ مَا ابْتَدَأَ وَ لَا تَدْبِيرُ مَا بَرَأَ وَ لَا مِنْ عَجْزٍ وَ لَا مِنْ فَتْرَةٍ بِمَا خَلَقَ اكْتَفَى عَلِمَ مَا خَلَقَ وَ خَلَقَ مَا عَلِمَ لَا بِالتَّفَكُّرِ وَ لَا بِعِلْمٍ حَادِثٍ أَصَابَ مَا خَلَقَ وَ لَا شُبْهَةٍ دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِيمَا لَمْ يَخْلُقْ لَكِنْ قَضَاءٌ مُبْرَمٌ وَ عِلْمٌ مُحْكَمٌ وَ أَمْرٌ مُتْقَنٌ تَوَحَّدَ بِالرُّبُوبِيَّةِ وَ خَصَّ نَفْسَهُ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَ اسْتَخْلَصَ الْمَجْدَ وَ الثَّنَاءَ فَتَمَجَّدَ بِالتَّمْجِيدِ وَ تَحَمَّدَ بِالتَّحْمِيدِ وَ عَلَا عَنِ اتِّخَاذِ الْأَبْنَاءِ وَ تَطَهَّرَ وَ تَقَدَّسَ عَنْ مُلَامَسَةِ النِّسَاءِ  وَ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ مُجَاوَرَةِ الشُّرَكَاءِ فَلَيْسَ لَهُ فِيمَا خَلَقَ ضِدٌّ وَ لَا فِيمَا مَلَكَ نِدٌّ وَ لَمْ يَشْرَكْ فِي مُلْكِهِ أَحَدٌ  الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ وَ الْمُبِيدُ لِلْأَبَدِ وَ الْوَارِثُ لِلْأَمَدِ  الَّذِي لَمْ‏ يَزَلْ‏ وَ لَا يَزَالُ وَحْدَانِيّاً أَزَلِيّاً قَبْلَ بَدْءِ الدُّهُورِ وَ بَعْدَ صَرْفِ الْأُمُورِ الَّذِي لَا يَبِيدُ وَ لَا يُفْقَدُ  بِذَلِكَ أَصِفُ رَبِّي فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِنْ عَظِيمٍ مَا أَعْظَمَهُ وَ جَلِيلٍ مَا أَجَلَّهُ وَ عَزِيزٍ مَا أَعَزَّهُ وَ تَعَالَى عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ عُلُوّاً كَبِيراً[footnoteRef:8] [8:  التوحيد (للصدوق) ؛ ؛ ص41  ابن بابويه، محمد بن على، جامعه مدرسين - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1398ق.] 

به نقل از امام صادق (ع)، از پدرش، از جدش (امیرالمؤمنین علی علیه السلام) که:
امیرالمؤمنین (علیه السلام) در جنگ دوم با معاویه، مردم را به حرکت و جهاد فراخواند. هنگامی که مردم را گردآوری کرد، به منبر رفت و خطبه خواند و فرمود:
«ستایش مخصوص خدای یکتای بی‌همتا، بی‌نیاز مطلق و یگانه‌ای است که نه از چیزی وجود یافته و نه از چیزی آفریده شده است. توانایی او بود که به وسیله آن، چیزها از او نمایان شدند و چیزها از او آشکار گشتند. پس هیچ صفتی که به (ذات) او راه یابد و هیچ حدی که برایش مثال زده شود، وجود ندارد. بیان زبان‌ها از توصیف صفاتش عاجز است و در آنجا، تفسیرهای صفات گم می‌شود و ژرفای راه‌های تفکر در ملکوتش سرگردان می‌ماند و مجموع تفسیرها از رسوخ در علمش قطع می‌گردد و در برابر غیب نهان‌شده‌اش، پرده‌هایی از غیب‌ها حائل است و بلندپروازترین عقل‌ها در نزدیک‌ترین مراحلشان در لطیف‌ترین امور سرگشته می‌شوند.

پس پربرکت است خدایی که همت‌های بلند به او نمی‌رسد و ژرف‌اندیشی‌های دقیق به او دست نمی‌یابد و برتر است خدایی که برایش زمانی محدود و اجلی درازمدت و صفتی مرزبندی‌شده نیست. و پاک است آنکه نه ابتدایی دارد که آغاز گیرد و نه غایتی که پایان یابد و نه انتهایی که فانی شود. او پاک است؛ آن‌گونه که خود را توصیف کرده و توصیف‌کنندگان به نعتش نمی‌رسند.

تمام اشیا در هنگام آفرینششان از سوی او، نشانه‌ای برای جدایی آنها از مشابهت با او و نشانه‌ای برای جدایی او از مشابهت با آنها بود. پس در آنها حلول نکرده تا گفته شود "او در آنهاست" و از آنها دور نشده تا گفته شود "او از آنها جداست" و از آنها خالی نبوده تا گفته شود "کجاست؟" بلکه او سبحان، همه چیز را علمش احاطه کرده و صنعش استوار ساخته و حفظش شماره کرده است. نه پنهان‌ترین اسرار هوای نفس و نه پیچیده‌ترین رازهای تاریکی‌های شب و نه آنچه در آسمان‌های برین و زمین‌های فرودین است، از او پنهان نمانده. برای هر چیز از آنها نگهبان و مراقبی است و هر چیز از آنها، به چیزی احاطه دارد. و احاطه‌کننده به آنچه از آنها احاطه شده، خدای یکتای بی‌همتا، بی‌نیاز مطلق است که گردش روزگاران او را دگرگون نساخته و آفرینش هیچ چیزی او را به زحمت نینداخته. او فقط به هر چه خواسته باشد که باشد، می‌گوید "باش" پس می‌شود. آنچه را آفریده، بی‌هیچ نمونه پیشینی و بی‌هیچ رنج و سختی، بدیع و نوآفریده است.

هر سازنده‌ای چیزی را از چیزی می‌سازد، ولی خدا نه از چیزی، آنچه را آفریده، ساخته است. و هر دانشمندی پس از جهل، یاد می‌گیرد؛ ولی خدا نه نادان بوده و نه یادگرفته است. او پیش از پدید آمدن اشیا، به آنها احاطه علمی داشت و با پدید آمدنشان بر علمش افزوده نشد. دانشش به آنها پیش از آفرینش‌شان، همچون دانشش پس از آفرینش‌شان است. آنها را نه به سبب شدت قدرت (و نیاز به نمایش آن) و نه از ترز زوال و نقصان و نه برای یاری جستن بر دشمنی ستیزنده و نه همتایی فزون‌طلب و نه شریکی حیله‌گر نیافرید، بلکه (آنها) مخلوقاتی پرورش‌یافته و بندگانی فرمانبردارند.

پس پاک است آنکه آفرینش آنچه را آغاز کرده و تدبیر آنچه را پدید آورده، او را به زحمت نمی‌اندازد و نه از روی ناتوانی و سستی، به آنچه آفریده بسنده کرده. آنچه را خلق کرده، می‌دانست و آنچه را می‌دانست، آفرید؛ نه با اندیشیدن و نه با دانشی حادث، به آنچه آفرید دست یافت و هیچ شک و تردیدی در آنچه نیافرید بر او وارد نشد؛ بلکه (همه) قضایی قطعی، علمی استوار و امری محکم است. در ربوبیت یگانه شد و خود را به یگانگی ویژه ساخت و جلال و ثنا را به انحصار خود درآورد. پس به تمجید، مجد یافت و به تحمید، ستوده شد و از اتخاذ فرزندان برتر و از همخوابگی با زنان پاک و منزه است و از همسایگی شرکا عزیز و بلندمرتبه است. پس در آنچه آفریده، هیچ ضدّی و در آنچه مالک است، هیچ همتایی ندارد و کسی را در مالکیتش شریک نگرفته است.

(اوست) یکتای بی‌همتا، بی‌نیاز مطلق، نابودکننده ابد و وارث زمان دراز، آن که همواره بوده و همواره خواهد بود، در ازل پیش از آغاز روزگاران و پس از گردش امور، یگانه و ابدی بوده است. آن که نابودشدنی و گم‌شدنی نیست. پروردگارم را این‌گونه توصیف می‌کنم. پس معبودی جز الله نیست. چه عظیم است آنکه چه عظیم است و چه بزرگ است آنکه چه بزرگ است و چه ارجمند است آنکه چه ارجمند است و برتر است از آنچه ستمکاران می‌گویند، برتری‌ی بزرگ.»

✅
💫 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع
از امام صادق (ع)، از پدرش، از جدش (امیرالمؤمنین علی علیه السلام) نقل شده که:
أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع اسْتَنْهَضَ النَّاسَ فِي حَرْبِ مُعَاوِيَةَ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ
که امیرالمؤمنین (ع) در جنگ دوم با معاویه، مردم را به حرکت و جهاد فراخواند.
فَلَمَّا حَشَدَ النَّاسَ قَامَ خَطِيباً فَقَالَ
هنگامی که مردم را گردآوری کرد، به منبر رفت و خطبه خواند و فرمود:
الْحَمْدُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْأَحَدِ الصَّمَدِ الْمُتَفَرِّدِ
ستایش مخصوص خدای یکتای بی‌همتا، بی‌نیاز مطلق و یگانه‌ای است
الَّذِي لَا مِنْ شَيْ‏ءٍ كَانَ وَ لَا مِنْ شَيْ‏ءٍ خَلَقَ مَا كَانَ
که نه از چیزی هستی یافت و نه از چیزی هستی را آفرید
قُدْرَتُهُ‏ بَانَ بِهَا مِنَ الْأَشْيَاءِ وَ بَانَتِ الْأَشْيَاءُ مِنْهُ
«با قدرتش از اشیاء متمایز گشت (و شناخته شد) و اشیاء نیز از او متمایز شدند.»
فَلَيْسَتْ لَهُ‏ صِفَةٌ تُنَالُ وَ لَا حَدٌّ يُضْرَبُ لَهُ الْأَمْثَالُ
.....
كَلَّ دُونَ صِفَاتِهِ تَعْبِيرُ اللُّغَاتِ‏
بیان زبان‌ها از توصیف صفاتش عاجز است.
وَ ضَلَّ هُنَالِكَ تَصَارِيفُ الصِّفَاتِ
و در آنجا، تفسیرهای صفات گم می‌شود.
وَ حَارَ فِي مَلَكُوتِهِ عَمِيقَاتُ مَذَاهِبِ التَّفْكِيرِ
و ژرفای راه‌های تفکر در ملکوتش سرگردان می‌ماند.
وَ انْقَطَعَ دُونَ الرُّسُوخِ فِي عِلْمِهِ جَوَامِعُ التَّفْسِيرِ
و مجموع تفسیرها از رسوخ در علمش قطع می‌گردد.
وَ حَالَ دُونَ غَيْبِهِ الْمَكْنُونِ حُجُبٌ مِنَ الْغُيُوبِ
و در برابر غیب نهان‌شده‌اش، پرده‌هایی از غیب‌ها حائل است.
وَ تَاهَتْ فِي أَدْنَى أَدَانِيهَا طَامِحَاتُ الْعُقُولِ فِي لَطِيفَاتِ الْأُمُورِ
و بلندپروازترین عقل‌ها در نزدیک‌ترین مراحلشان در لطیف‌ترین امور سرگشته می‌شوند.
فَتَبَارَكَ اللَّهُ الَّذِي لَا يَبْلُغُهُ بُعْدُ الْهِمَمِ وَ لَا يَنَالُهُ غَوْصُ الْفِطَنِ
پس پربرکت است خدایی که همت‌های بلند به او نمی‌رسد و ژرف‌اندیشی‌های دقیق به او دست نمی‌یابد.
وَ تَعَالَى اللَّهُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ مَعْدُودٌ وَ لَا أَجَلٌ مَمْدُودٌ وَ لَا نَعْتٌ مَحْدُودٌ
و برتر است خدایی که برایش زمانی محدود و اجلی درازمدت و صفتی مرزبندی‌شده نیست.
وَ سُبْحَانَ الَّذِي لَيْسَ لَهُ أَوَّلٌ مُبْتَدَأٌ وَ لَا غَايَةٌ مُنْتَهًى وَ لَا آخِرٌ يَفْنَى
و پاک است آنکه نه ابتدایی دارد که آغاز گیرد و نه غایتی که پایان یابد و نه انتهایی که فانی شود.
سُبْحَانَهُ هُوَ كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ وَ الْوَاصِفُونَ لَا يَبْلُغُونَ نَعْتَهُ
او پاک است؛ آن‌گونه که خود را توصیف کرده و توصیف‌کنندگان به نعتش نمی‌رسند.
حَدَّ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا عِنْدَ خَلْقِهِ إِيَّاهَا إِبَانَةً لَهَا مِنْ شِبْهِهِ وَ إِبَانَةً لَهُ مِنْ شِبْهِهَا
تمامی اشیا در هنگام آفرینششان از سوی او، نشانه‌ای برای جدایی آنها از مشابهت با او و نشانه‌ای برای جدایی او از مشابهت با آنها بود.
فَلَمْ يَحْلُلْ فِيهَا فَيُقَالَ هُوَ فِيهَا كَائِنٌ‏
پس در آنها حلول نکرده تا گفته شود "او در آنهاست".
وَ لَمْ يَنْأَ عَنْهَا فَيُقَالَ هُوَ مِنْهَا بَائِنٌ
و از آنها دور نشده تا گفته شود "او از آنها جداست".
وَ لَمْ يَخْلُ مِنْهَا فَيُقَالَ لَهُ أَيْنَ
و از آنها خالی نبوده تا گفته شود "کجاست؟"
لَكِنَّهُ سُبْحَانَهُ أَحَاطَ بِهَا عِلْمُهُ وَ أَتْقَنَهَا صُنْعُهُ وَ أَحْصَاهَا حِفْظُهُ
بلکه او سبحان، همه چیز را علمش احاطه کرده و صنعش استوار ساخته و حفظش شماره کرده است.
لَمْ يَعْزُبْ عَنْهُ خَفِيَّاتُ غُيُوبِ الْهَوَى‏
نه پنهان‌ترین اسرار هوای نفس از او پنهان نمانده.
وَ لَا غَوَامِضُ مَكْنُونِ ظُلَمِ الدُّجَى
و نه پیچیده‌ترین رازهای تاریکی‌های شب.
وَ لَا مَا فِي السَّمَاوَاتِ الْعُلَى وَ الْأَرَضِينَ السُّفْلَى
و نه آنچه در آسمان‌های برین و زمین‌های فرودین است.
لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ مِنْهَا حَافِظٌ وَ رَقِيبٌ
برای هر چیز از آنها نگهبان و مراقبی است.
وَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ مِنْهَا بِشَيْ‏ءٍ مُحِيطٌ
و هر چیز از آنها، به چیزی احاطه دارد.
وَ الْمُحِيطُ بِمَا أَحَاطَ مِنْهَا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ(محیط المحیط=فرا محیط=سلطان احاطت)
و احاطه‌کننده به آنچه از آنها احاطه شده، خدای یکتای بی‌همتا، بی‌نیاز مطلق است.
الَّذِي لَمْ تُغَيِّرْهُ صُرُوفُ الْأَزْمَانِ
که گردش روزگاران او را دگرگون نساخته.
وَ لَمْ يَتَكَأَّدْهُ‏ صُنْعُ شَيْ‏ءٍ كَانَ
و آفرینش هیچ چیزی او را به زحمت نینداخته.
إِنَّمَا قَالَ لِمَا شَاءَ أَنْ يَكُونَ كُنْ فَكَانَ
او فقط به هر چه خواسته باشد که باشد، می‌گوید "باش" پس می‌شود.
ابْتَدَعَ مَا خَلَقَ بِلَا مِثَالٍ سَبَقَ وَ لَا تَعَبٍ وَ لَا نَصَبٍ
آنچه را آفریده، بی‌هیچ نمونه پیشینی و بی‌هیچ رنج و سختی، بدیع و نوآفریده است.
وَ كُلُّ صَانِعِ شَيْ‏ءٍ فَمِنْ شَيْ‏ءٍ صَنَعَ
و هر سازنده‌ای چیزی را از چیزی می‌سازد.
وَ اللَّهُ لَا مِنْ شَيْ‏ءٍ صَنَعَ مَا خَلَقَ
ولی خدا نه از چیزی، آنچه را آفریده، ساخته است.
وَ كُلُّ عَالِمٍ فَمِنْ بَعْدِ جَهْلٍ تَعَلَّمَ
و هر دانشمندی پس از جهل، یاد می‌گیرد.
وَ اللَّهُ لَمْ يَجْهَلْ وَ لَمْ يَتَعَلَّمْ
ولی خدا نه نادان بوده و نه یادگرفته است.
أَحَاطَ بِالْأَشْيَاءِ عِلْماً قَبْلَ كَوْنِهَا
او پیش از پدید آمدن اشیا، به آنها احاطه علمی داشت.
فَلَمْ يَزْدَدْ بِكَوْنِهَا عِلْماً عِلْمُهُ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُكَوِّنَهَا كَعِلْمِهِ بَعْدَ تَكْوِينِهَا
و با پدید آمدنشان بر علمش افزوده نشد. دانشش به آنها پیش از آفرینش‌شان، همچون دانشش پس از آفرینش‌شان است.
لَمْ يُكَوِّنْهَا لِشِدَّةِ سُلْطَانٍ
آنها را نه به سبب شدت قدرت (و نیاز به نمایش آن) آفرید.
وَ لَا خَوْفٍ مِنْ زَوَالٍ
و نه از ترس زوال.
وَ لَا نُقْصَانٍ
و نه نقصان.
وَ لَا اسْتِعَانَةٍ عَلَى ضِدٍّ مُثَاوِرٍ
و نه برای یاری جستن بر دشمنی ستیزنده.
وَ لَا نِدٍّ مُكَاثِرٍ
و نه همتایی فزون‌طلب.
وَ لَا شَرِيكٍ مُكَايِدٍ
و نه شریکی حیله‌گر.
لَكِنْ خَلَائِقُ مَرْبُوبُونَ وَ عِبَادٌ دَاخِرُونَ
بلکه (آنها) مخلوقاتی پرورش‌یافته و بندگانی فرمانبردارند.
فَسُبْحَانَ الَّذِي لَا يَئُودُهُ خَلْقُ مَا ابْتَدَأَ
پس پاک است آنکه آفرینش آنچه را آغاز کرده، او را به زحمت نمی‌اندازد.
وَ لَا تَدْبِيرُ مَا بَرَأَ
و تدبیر آنچه را پدید آورده (نیز او را به زحمت نمی‌اندازد).
وَ لَا مِنْ عَجْزٍ وَ لَا مِنْ فَتْرَةٍ بِمَا خَلَقَ اكْتَفَى
و نه از روی ناتوانی و سستی، به آنچه آفریده بسنده کرده.
عَلِمَ مَا خَلَقَ وَ خَلَقَ مَا عَلِمَ
آنچه را خلق کرده، می‌دانست و آنچه را می‌دانست، آفرید.
لَا بِالتَّفَكُّرِ وَ لَا بِعِلْمٍ حَادِثٍ أَصَابَ مَا خَلَقَ
نه با اندیشیدن و نه با دانشی حادث، به آنچه آفرید دست یافت.
وَ لَا شُبْهَةٍ دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِيمَا لَمْ يَخْلُقْ
و هیچ شک و تردیدی در آنچه نیافرید بر او وارد نشد.
لَكِنْ قَضَاءٌ مُبْرَمٌ وَ عِلْمٌ مُحْكَمٌ وَ أَمْرٌ مُتْقَنٌ
بلکه (همه) قضایی قطعی، علمی استوار و امری محکم است.
تَوَحَّدَ بِالرُّبُوبِيَّةِ
در ربوبیت یگانه شد.
وَ خَصَّ نَفْسَهُ بِالْوَحْدَانِيَّةِ
و خود را به یگانگی ویژه ساخت.
وَ اسْتَخْلَصَ الْمَجْدَ وَ الثَّنَاءَ
و جلال و ثنا را به انحصار خود درآورد.
فَتَمَجَّدَ بِالتَّمْجِيدِ
پس به تمجید، مجد یافت.
وَ تَحَمَّدَ بِالتَّحْمِيدِ
و به تحمید، ستوده شد.
وَ عَلَا عَنِ اتِّخَاذِ الْأَبْنَاءِ
و از اتخاذ فرزندان برتر است.
وَ تَطَهَّرَ وَ تَقَدَّسَ عَنْ مُلَامَسَةِ النِّسَاءِ
و از همخوابگی با زنان پاک و منزه است.
وَ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ مُجَاوَرَةِ الشُّرَكَاءِ
و از همسایگی شرکا عزیز و بلندمرتبه است.
فَلَيْسَ لَهُ فِيمَا خَلَقَ ضِدٌّ
پس در آنچه آفریده، هیچ ضدّی ندارد.
وَ لَا فِيمَا مَلَكَ نِدٌّ
و در آنچه مالک است، هیچ همتایی ندارد.
وَ لَمْ يَشْرَكْ فِي مُلْكِهِ أَحَدٌ
و کسی را در مالکیتش شریک نگرفته است.
الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ
(اوست) یکتای بی‌همتا، بی‌نیاز مطلق.
الْمُبِيدُ لِلْأَبَدِ
نابودکننده ابد.
وَ الْوَارِثُ لِلْأَمَدِ
و وارث زمان دراز.
الَّذِي لَمْ‏ يَزَلْ‏ وَ لَا يَزَالُ وَحْدَانِيّاً أَزَلِيّاً قَبْلَ بَدْءِ الدُّهُورِ
آن که همواره بوده و همواره خواهد بود، در ازل پیش از آغاز روزگاران، یگانه و ازلی بوده است.
وَ بَعْدَ صَرْفِ الْأُمُورِ الَّذِي لَا يَبِيدُ وَ لَا يُفْقَدُ
و پس از گردش امور، آن که نابودشدنی و گم‌شدنی نیست.
بِذَلِكَ أَصِفُ رَبِّي فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
پروردگارم را این‌گونه توصیف می‌کنم. پس معبودی جز الله نیست.
مِنْ عَظِيمٍ مَا أَعْظَمَهُ
چه عظیم است آنکه چه عظیم است.
وَ جَلِيلٍ مَا أَجَلَّهُ
و چه بزرگ است آنکه چه بزرگ است.
وَ عَزِيزٍ مَا أَعَزَّهُ
و چه ارجمند است آنکه چه ارجمند است.
وَ تَعَالَى عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ عُلُوّاً كَبِيراً
و برتر است از آنچه ستمکاران می‌گویند، برتری‌ی بزرگ.

✅ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَعْلُومِهِ عِلْمٌ غَيْرُهُ
💫 عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي خُطْبَةٍ خَطَبَهَا بَعْدَ مَوْتِ النَّبِيِّ ص بِسَبْعَةِ أَيَّامٍ وَ ذَلِكَ حِينَ فَرَغَ مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَعْجَزَ الْأَوْهَامَ أَنْ تَنَالَ إِلَّا وُجُودَهُ‏  وَ حَجَبَ الْعُقُولَ عَنْ أَنْ تَتَخَيَّلَ ذَاتَهُ فِي امْتِنَاعِهَا مِنَ الشَّبَهِ وَ الشَّكْلِ بَلْ هُوَ الَّذِي لَمْ يَتَفَاوَتْ فِي ذَاتِهِ وَ لَمْ يَتَبَعَّضْ بِتَجْزِئَةِ الْعَدَدِ فِي كَمَالِهِ فَارَقَ الْأَشْيَاءَ لَا عَلَى اخْتِلَافِ الْأَمَاكِنِ وَ تَمَكَّنَ مِنْهَا لَا عَلَى الْمُمَازَجَةِ وَ عَلِمَهَا لَا بِأَدَاةٍ لَا يَكُونُ الْعِلْمُ إِلَّا بِهَا  وَ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَعْلُومِهِ عِلْمٌ غَيْرُهُ إِنْ قِيلَ كَانَ فَعَلَى تَأْوِيلِ أَزَلِيَّةِ الْوُجُودِ وَ إِنْ قِيلَ لَمْ‏ يَزَلْ‏ فَعَلَى تَأْوِيلِ نَفْيِ الْعَدَمِ‏  فَسُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى عَنْ قَوْلِ مَنْ عَبَدَ سِوَاهُ وَ اتَّخَذَ إِلَهاً غَيْرَهُ عُلُوّاً كَبِيراً نَحْمَدُهُ بِالْحَمْدِ الَّذِي ارْتَضَاهُ لِخَلْقِهِ وَ أَوْجَبَ قَبُولَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ شَهَادَتَانِ تَرْفَعَانِ الْقَوْلَ وَ تُضَاعِفَانِ الْعَمَلَ خَفَّ مِيزَانٌ تُرْفَعَانِ مِنْهُ وَ ثَقُلَ مِيزَانٌ تُوضَعَانِ فِيهِ وَ بِهِمَا الْفَوْزُ بِالْجَنَّةِ وَ النَّجَاةُ مِنَ النَّارِ وَ الْجَوَازُ عَلَى الصِّرَاطِ وَ بِالشَّهَادَتَيْنِ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَ بِالصَّلَاةِ يَنَالُونَ الرَّحْمَةَ- فَأَكْثِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى نَبِيِّكُمْ وَ آلِهِ- إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَا شَرَفَ أَعْلَى مِنَ الْإِسْلَامِ وَ لَا كَرَمَ أَعَزُّ مِنَ التُّقَى وَ لَا مَعْقِلَ أَحْرَزُ مِنَ الْوَرَعِ وَ لَا شَفِيعَ أَنْجَحُ مِنَ التَّوْبَةِ وَ لَا كَنْزَ أَنْفَعُ مِنَ الْعِلْمِ وَ لَا عِزَّ أَرْفَعُ مِنَ الْحِلْمِ وَ لَا حَسَبَ أَبْلَغُ مِنَ الْأَدَبِ وَ لَا نَسَبَ أَوْضَعُ مِنَ الْغَضَبِ وَ لَا جَمَالَ أَزْيَنُ مِنَ الْعَقْلِ وَ لَا سُوءَ أَسْوَءُ مِنَ الْكَذِبِ وَ لَا حَافِظَ أَحْفَظُ مِنَ الصَّمْتِ وَ لَا لِبَاسَ أَجْمَلُ مِنَ الْعَافِيَةِ وَ لَا غَائِبَ أَقْرَبُ مِنَ الْمَوْتِ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ مَنْ مَشَى عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَإِنَّهُ يَصِيرُ إِلَى بَطْنِهَا وَ اللَّيْلُ وَ النَّهَارُ مُسْرِعَانِ فِي هَدْمِ الْأَعْمَارِ وَ لِكُلِّ ذِي رَمَقٍ قُوتٌ وَ لِكُلِّ حَبَّةٍ آكِلٌ وَ أَنْتُمْ قُوتُ الْمَوْتِ وَ إِنَّ مَنْ عَرَفَ الْأَيَّامَ لَمْ يَغْفُلْ عَنِ الِاسْتِعْدَادِ لَنْ يَنْجُوَ مِنَ الْمَوْتِ غَنِيٌّ بِمَالِهِ وَ لَا فَقِيرٌ لِإِقْلَالِهِ أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ خَافَ رَبَّهُ كَفَّ ظُلْمَهُ وَ مَنْ لَمْ يَرْعَ فِي كَلَامِهِ أَظْهَرَ هُجْرَهُ وَ مَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْخَيْرَ مِنَ الشَّرِّ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْبُهْمِ مَا أَصْغَرَ الْمُصِيبَةَ مَعَ عِظَمِ الْفَاقَةِ غَداً هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ وَ مَا تَنَاكَرْتُمْ إِلَّا لِمَا فِيكُمْ مِنَ الْمَعَاصِي وَ الذُّنُوبِ فَمَا أَقْرَبَ الرَّاحَةَ مِنَ التَّعَبِ وَ الْبُؤْسَ مِنَ النَّعِيمِ وَ مَا شَرٌّ بِشَرٍّ بَعْدَهُ الْجَنَّةُ وَ مَا خَيْرٌ بِخَيْرٍ بَعْدَهُ النَّارُ وَ كُلُّ نَعِيمٍ دُونَ الْجَنَّةِ مَحْقُورٌ وَ كُلُّ بَلَاءٍ دُونَ النَّارِ عَافِيَةٌ. [footnoteRef:9] [9:  التوحيد (للصدوق) ؛ ؛ ص73  ابن بابويه، محمد بن على، جامعه مدرسين - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1398ق.] 

بخش اول: توصیف ذات اقدس الهی
«ستایش مخصوص خدایی است که اوهام و اندیشه‌ها را از درک [حقیقت] وجودش ناتوان ساخت، و عقل‌ها را از تصور ذاتش در امتناعش از هرگونه شباهت و شکل بازداشت. بلکه اوست که در ذاتش متفاوت نگردید و با تقسیم‌پذیری عدد در کمالش تجزیه نشد. از اشیا جدا شد نه بر اساس تفاوت مکان‌ها، و بر آنها تسلط یافت نه از راه آمیختگی، و آنها را دانست نه با ابزاری که علم جز با آن حاصل نشود. و بین او و معلومش علمی جز خودش نیست. اگر گفته شود "بود"، بر تأویل ازلیت وجود است، و اگر گفته شود "نبود"، بر تأویل نفی عدم است.»

بخش دوم: توحید و شهادتین
«پس او پاک و برتر است از گفتار کسی که غیر او را پرستش و غیر او را معبود گرفته است؛ برتری و بزرگ‌وارگی بسیار! او را با ستایشی که برای آفریدگانش پسندید و قبولش را بر خود واجب نمود، می‌ستاییم. و گواهی می‌دهم که هیچ معبودی جز خداوند یکتای بی‌شریک نیست. و گواهی می‌دهم که محمد (صلی الله علیه و آله) بنده و فرستاده اوست. دو گواهی که گفتار را بالا می‌برند و عمل را دوچندان می‌کنند؛ هر ترازویی که سبک باشد با آن بالا می‌رود و هر ترازویی که سنگین باشد در آن نهاده می‌شود. و با آن دو، رستگاری به بهشت و نجات از آتش و گذر از صراط است. و با دو شهادت، داخل بهشت می‌شوند و با نماز به رحمت می‌رسند. پس بر پیامبر و خاندانش بسیار درود فرستید: "بی‌گمان خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می‌فرستند؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! بر او درود فرستید و سلام گویید."»

بخش سوم: فضایل اخلاقی و هشدارهای آخرتی
«ای مردم! هیچ شرافتی برتر از اسلام، و هیچ کرامتی عزیزتر از تقوا، و هیچ پناهگاهی محفوظ‌تر از ورع، و هیچ شفیعی پیروزتر از توبه، و هیچ گنجی سودمندتر از دانش، و هیچ عزتی رفیع‌تر از حلم، و هیچ حسب و نسبی رساتر از ادب، و هیچ نسبی پست‌تر از خشم، و هیچ زیبایی آراسته‌تر از خرد، و هیچ بدی بدتر از دروغ، و هیچ نگهدارنده‌ای حفظ‌کننده‌تر از خاموشی، و هیچ لباسی زیباتر از عافیت، و هیچ غایبی نزدیک‌تر از مرگ نیست.»

«ای مردم! هر که روی زمین راه رود، به درونش خواهد رفت. و شب و روز در ویران کردن عمرها شتابانند. و هر جانداری را روزی‌ای است و هر دانه‌ای را خورنده‌ای. و شما خوراک مرگید. و کسی که روزگار را بشناسد، از آماده شدن برای مرگ غافل نمی‌شود. هیچ ثروتمندی با مالش و هیچ فقیری با نداری‌اش از مرگ نجات نمی‌یابد.»

«ای مردم! هر که از پروردگارش بترسد، ستمش را بازمی‌دارد. و هر که در سخنش مراعات نکند، سبک‌سریش را آشکار می‌کند. و هر که خوب را از بد نشناسد، به منزله چهارپایان است. چه کوچک است مصیبت در برابر عظمت نیاز [به رحمت الهی] فردای قیامت! هیهات، هیهات! و شما [امروز] جز به خاطر معصیت‌ها و گناهانی که در شماست، به انکار [حقایق] نپرداخته‌اید.»

«چه نزدیک است آسایش به رنج و بدبختی به ناز و نعمت! و چه بدی است بدی که پس از آن بهشت است، و چه نیکی است نیکی که پس از آن آتش است! و هر نعمتی پایین‌تر از بهشت، ناچیز، و هر بلایی پایین‌تر از آتش، عافیت است.»

❇️ وَ عَلِمَهَا لَا بِأَدَاةٍ لَا يَكُونُ الْعِلْمُ إِلَّا بِهَا
عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ
از پدرش، از جدش (امام باقر از امام سجاد از امیرالمؤمنین علیه‌السلام) نقل شده که فرمود:
قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي خُطْبَةٍ خَطَبَهَا بَعْدَ مَوْتِ النَّبِيِّ ص بِسَبْعَةِ أَيَّامٍ
امیرالمؤمنین (ع) در خطبه‌ای که هفت روز پس از رحلت پیامبر (ص) ایراد فرمود،
وَ ذَلِكَ حِينَ فَرَغَ مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ فَقَالَ
و آن هنگامی بود که از جمع‌آوری قرآن فارغ شده بود. پس فرمود:
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَعْجَزَ الْأَوْهَامَ أَنْ تَنَالَ إِلَّا وُجُودَهُ
ستایش خدایی را که اوهام و خیالات را از رسیدن به چیزی جز «وجود» او ناتوان ساخت،(اوهام فقط به وجود آشنایند به بالاتر از آن آشنائی ندارند)
وَ حَجَبَ الْعُقُولَ عَنْ أَنْ تَتَخَيَّلَ ذَاتَهُ
و عقل‌ها را از آن بازداشت که بتوانند ذاتش را تصور کنند،(مولا موجود را جدا از ذات تعریف نموده و آن را به عقل)
فِي امْتِنَاعِهَا مِنَ الشَّبَهِ وَ الشَّكْلِ
به سبب امتناع ذات او از هرگونه شباهت و شکلی.
بَلْ هُوَ الَّذِي لَمْ يَتَفَاوَتْ فِي ذَاتِهِ
بلکه او ذاتی است که در ذات خویش متفاوت و مغایر نیست،
وَ لَمْ يَتَبَعَّضْ بِتَجْزِئَةِ الْعَدَدِ فِي كَمَالِهِ
و با تقسیم عددی (و تکثّر) در کمالش تجزیه نمی‌شود.
فَارَقَ الْأَشْيَاءَ لَا عَلَى اخْتِلَافِ الْأَمَاكِنِ
از اشیاء جدا شد، نه به سبب اختلاف مکان‌ها (بلکه جدایی وجودی است).
وَ تَمَكَّنَ مِنْهَا لَا عَلَى الْمُمَازَجَةِ
و بر آنها مسلط شد، نه از طریق آمیختگی (با آنها).
وَ عَلِمَهَا لَا بِأَدَاةٍ لَا يَكُونُ الْعِلْمُ إِلَّا بِهَا
و آنها را دانست، نه با ابزاری که علم جز به وسیله آن حاصل نشود.
وَ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَعْلُومِهِ عِلْمٌ غَيْرُهُ
و میان او و معلومش، علمی نیست غیر از (خود) او(او بر معلومش از علم پیش است چرا که او سلطان علم است) 
و میان او (ذات مقدسش) و آنچه می‌داند، هیچ علم و واسطه‌ای جز خود او وجود ندارد.
إِنْ قِيلَ كَانَ فَعَلَى تَأْوِيلِ أَزَلِيَّةِ الْوُجُودِ
اگر گفته شود «بود»، بر اساس تفسیر ازلیت وجود است.
وَ إِنْ قِيلَ لَمْ‏ يَزَلْ‏ فَعَلَى تَأْوِيلِ نَفْيِ الْعَدَمِ
و اگر گفته شود «همواره بوده»، بر اساس تفسیر نفی عدم است.(یعنی ازلیت برای او معنای سلبی دارد نه ایجابی)

فَسُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى عَنْ قَوْلِ مَنْ عَبَدَ سِوَاهُ وَ اتَّخَذَ إِلَهاً غَيْرَهُ عُلُوّاً كَبِيراً
پس او منزه و برتر است از سخن کسی که غیر او را پرستید و معبودی جز او برگزید، برتری‌ی بزرگ.
نَحْمَدُهُ بِالْحَمْدِ الَّذِي ارْتَضَاهُ لِخَلْقِهِ
او را به ستایشی که برای آفریدگانش پسندیده است، می‌ستاییم.
وَ أَوْجَبَ قَبُولَهُ عَلَى نَفْسِهِ
و پذیرش آن را بر خود واجب گردانیده است.
وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
و گواهی می‌دهم که معبودی جز الله یگانه، که شریکی ندارد، نیست.
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ
و گواهی می‌دهم که محمد (ص) بنده و فرستاده اوست.
شَهَادَتَانِ تَرْفَعَانِ الْقَوْلَ
دو گواهی که سخن را بالا می‌برند،
وَ تُضَاعِفَانِ الْعَمَلَ
و عمل را چندین برابر می‌کنند.
خَفَّ مِيزَانٌ تُرْفَعَانِ مِنْهُ
ترازویی که این دو از آن برداشته شوند، سبک می‌گردد.
وَ ثَقُلَ مِيزَانٌ تُوضَعَانِ فِيهِ
و ترازویی که این دو در آن نهاده شوند، سنگین می‌گردد.
وَ بِهِمَا الْفَوْزُ بِالْجَنَّةِ
و به سبب این دو است که رستگاری به بهشت حاصل می‌شود.
وَ النَّجَاةُ مِنَ النَّارِ
و نجات از آتش.
وَ الْجَوَازُ عَلَى الصِّرَاطِ
و عبور از پل صراط.
وَ بِالشَّهَادَتَيْنِ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ
و با این دو گواهی است که وارد بهشت می‌شوند.
وَ بِالصَّلَاةِ يَنَالُونَ الرَّحْمَةَ
و با نماز است که به رحمت می‌رسند.
فَأَكْثِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى نَبِيِّكُمْ وَ آلِهِ
پس بر پیامبرتان و خاندانش بسیار درود بفرستید.
إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ
بی‌گمان خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می‌فرستند.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً
ای کسانی که ایمان آورده‌اید، بر او درود بفرستید و سلام گویید.
أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَا شَرَفَ أَعْلَى مِنَ الْإِسْلَامِ
ای مردم، بی‌گمان هیچ شرافتی والاتر از اسلام نیست.
وَ لَا كَرَمَ أَعَزُّ مِنَ التُّقَى
و هیچ بزرگواری گرانبهاتر از پرهیزگاری نیست.
وَ لَا مَعْقِلَ أَحْرَزُ مِنَ الْوَرَعِ
و هیچ دژ محکم‌تری از پارسایی نیست.
وَ لَا شَفِيعَ أَنْجَحُ مِنَ التَّوْبَةِ
و هیچ شفیع موفق‌تری از توبه نیست.
وَ لَا كَنْزَ أَنْفَعُ مِنَ الْعِلْمِ
و هیچ گنج سودمندتری از دانش نیست.
وَ لَا عِزَّ أَرْفَعُ مِنَ الْحِلْمِ
و هیچ عزت والاتری از بردباری نیست.
وَ لَا حَسَبَ أَبْلَغُ مِنَ الْأَدَبِ
و هیچ نسب کامل‌تری از ادب نیست.
وَ لَا نَسَبَ أَوْضَعُ مِنَ الْغَضَبِ
و هیچ نسب پست‌تری از خشم نیست.
وَ لَا جَمَالَ أَزْيَنُ مِنَ الْعَقْلِ
و هیچ زیبایی آراسته‌تری از خرد نیست.
وَ لَا سُوءَ أَسْوَءُ مِنَ الْكَذِبِ
و هیچ زشتی زشت‌تری از دروغ نیست.
وَ لَا حَافِظَ أَحْفَظُ مِنَ الصَّمْتِ
و هیچ نگهدارنده محافظت‌کننده‌تری از سکوت نیست.
وَ لَا لِبَاسَ أَجْمَلُ مِنَ الْعَافِيَةِ
و هیچ لباس زیباتری از تندرستی نیست.
وَ لَا غَائِبَ أَقْرَبُ مِنَ الْمَوْتِ
و هیچ غایب نزدیک‌تری از مرگ نیست.
أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ مَنْ مَشَى عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَإِنَّهُ يَصِيرُ إِلَى بَطْنِهَا
ای مردم، هر که روی زمین راه می‌رود، سرانجام به شکم آن (گور) خواهد رفت.
وَ اللَّيْلُ وَ النَّهَارُ مُسْرِعَانِ فِي هَدْمِ الْأَعْمَارِ
و شب و روز در ویران کردن عمرها شتابانند.
وَلِكُلِّ ذِي رَمَقٍ قُوتٌ
و برای هر جاندار، روزی‌ای است.
وَ لِكُلِّ حَبَّةٍ آكِلٌ
و برای هر دانه‌ای، خورنده‌ای.
وَ أَنْتُمْ قُوتُ الْمَوْتِ
و شما طعمه مرگ هستید.
وَ إِنَّ مَنْ عَرَفَ الْأَيَّامَ لَمْ يَغْفُلْ عَنِ الِاسْتِعْدَادِ
و بی‌گمان کسی که روزگار را بشناسد، از آماده‌سازی غافل نمی‌ماند.
لَنْ يَنْجُوَ مِنَ الْمَوْتِ غَنِيٌّ بِمَالِهِ وَ لَا فَقِيرٌ لِإِقْلَالِهِ
هرگز توانگر به مالش و نه فقیر به کمی‌اش از مرگ رهایی نمی‌یابد.
أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ خَافَ رَبَّهُ كَفَّ ظُلْمَهُ
ای مردم، هر که از پروردگارش بترسد، ستمش را بازمی‌دارد.
وَ مَنْ لَمْ يَرْعَ فِي كَلَامِهِ أَظْهَرَ هُجْرَهُ
و هر که در سخنش مراعات نکند، سبکسری‌اش را آشکار می‌سازد.
وَ مَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْخَيْرَ مِنَ الشَّرِّ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْبُهْمِ
و هر که خوب را از بد نشناسد، در جایگاه چهارپایان است.
مَا أَصْغَرَ الْمُصِيبَةَ مَعَ عِظَمِ الْفَاقَةِ غَداً
چه کوچک است مصیبت، در برابر بزرگی نیازمندِ فردا (روز قیامت).
هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ
دور است، دور است (نجات از عذاب).
وَ مَا تَنَاكَرْتُمْ إِلَّا لِمَا فِيكُمْ مِنَ الْمَعَاصِي وَ الذُّنُوبِ
و شما دچار اختلاف نشدید مگر به سبب آن گناهان و معاصی که در شماست.
فَمَا أَقْرَبَ الرَّاحَةَ مِنَ التَّعَبِ
پس چه نزدیک است آسایش، به رنج.
وَ الْبُؤْسَ مِنَ النَّعِيمِ
و بدبختی، به ناز و نعمت.
وَ مَا شَرٌّ بِشَرٍّ بَعْدَهُ الْجَنَّةُ
و چه بدی است که پس از آن بهشت است.
وَ مَا خَيْرٌ بِخَيْرٍ بَعْدَهُ النَّارُ
و چه خوبی است که پس از آن آتش است.
وَ كُلُّ نَعِيمٍ دُونَ الْجَنَّةِ مَحْقُورٌ
و هر نعمتی فروتر از بهشت، حقیر است.
وَ كُلُّ بَلَاءٍ دُونَ النَّارِ عَافِيَةٌ
و هر بلا و مصیبتی فروتر از آتش، عافیت است.

❇️ لَمْ‏ يَزَلْ‏ عَالِماً بِالْمَكَانِ قَبْلَ تَكْوِينِهِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَ كَانَ يَعْلَمُ الْمَكَانَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْمَكَانَ أَمْ عَلِمَهُ عِنْدَ مَا خَلَقَهُ وَ بَعْدَ مَا خَلَقَهُ فَقَالَ تَعَالَى اللَّهُ بَلْ لَمْ‏ يَزَلْ‏ عَالِماً بِالْمَكَانِ قَبْلَ تَكْوِينِهِ كَعِلْمِهِ بِهِ بَعْدَ مَا كَوَّنَهُ وَ كَذَلِكَ عِلْمُهُ بِجَمِيعِ الْأَشْيَاءِ كَعِلْمِهِ بِالْمَكَانِ. [footnoteRef:10] [10:  التوحيد (للصدوق) ؛ ؛ ص137 ابن بابويه، محمد بن على، جامعه مدرسين - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1398ق.] 


❇️ لَمْ‏ يَزَلِ‏ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلِيماً قَادِراً حَيّاً قَدِيماً سَمِيعاً بَصِيراً لِذَاتِهِ
[bookmark: _Hlk216636938]💫 عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ الرِّضَا عَلِيَّ بْنَ مُوسَى ع يَقُولُ لَمْ‏ يَزَلِ‏ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَلِيماً قَادِراً حَيّاً قَدِيماً سَمِيعاً بَصِيراً فَقُلْتُ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ قَوْماً يَقُولُونَ إِنَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ‏ يَزَلْ‏ عَالِماً بِعِلْمٍ وَ قَادِراً بِقُدْرَةٍ وَ حَيّاً بِحَيَاةٍ وَ قَدِيماً بِقِدَمٍ وَ سَمِيعاً بِسَمْعٍ وَ بَصِيراً بِبَصَرٍ فَقَالَ ع مَنْ قَالَ ذَلِكَ وَ دَانَ بِهِ فَقَدِ اتَّخَذَ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرى‏ وَ لَيْسَ مِنْ وَلَايَتِنَا عَلَى شَيْ‏ءٍ ثُمَّ قَالَ ع لَمْ‏ يَزَلِ‏ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلِيماً قَادِراً حَيّاً قَدِيماً سَمِيعاً بَصِيراً لِذَاتِهِ تَعَالَى عَمَّا يَقُولُ الْمُشْرِكُونَ وَ الْمُشَبِّهُونَ عُلُوّاً كَبِيراً. [footnoteRef:11] [11:  التوحيد (للصدوق) ؛ ؛ ص140 ابن بابويه، محمد بن على، جامعه مدرسين - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1398ق.] 


❇️ لَمْ تَزَلْ عِنْدَهُ فِي عِلْمِهِ(اسماء و صفاتش ازلی نیستند؟!!!)
💫 قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَخْبِرْنِي عَنِ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَهُ أَسْمَاءٌ وَ صِفَاتٌ فِي كِتَابِهِ فَأَسْمَاؤُهُ وَ صِفَاتُهُ هِيَ هُوَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ لِهَذَا الْكَلَامِ وَجْهَيْنِ إِنْ كُنْتَ تَقُولُ هِيَ هُوَ أَيْ إِنَّهُ ذُو عَدَدٍ وَ كَثْرَةٍ فَتَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ وَ إِنْ كُنْتَ تَقُولُ لَمْ تَزَلْ هَذِهِ الصِّفَاتُ وَ الْأَسْمَاءُ فَإِنَّ لَمْ تَزَلْ يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ فَإِنْ قُلْتَ لَمْ تَزَلْ عِنْدَهُ فِي عِلْمِهِ وَ هُوَ مُسْتَحِقُّهَا فَنَعَمْ وَ إِنْ كُنْتَ تَقُولُ لَمْ‏ يَزَلْ‏ تَصْوِيرُهَا وَ هِجَاؤُهَا وَ تَقْطِيعُ حُرُوفِهَا فَمَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ شَيْ‏ءٌ غَيْرُهُ بَلْ كَانَ اللَّهُ وَ لَا خَلْقَ ثُمَّ خَلَقَهَا وَسِيلَةً بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَلْقِهِ يَتَضَرَّعُونَ بِهَا إِلَيْهِ وَ يَعْبُدُونَهُ وَ هِيَ ذِكْرُهُ‏  وَ كَانَ اللَّهُ وَ لَا ذِكْرَ وَ الْمَذْكُورُ بِالذِّكْرِ هُوَ اللَّهُ الْقَدِيمُ الَّذِي لَمْ‏ يَزَلْ‏ وَ الْأَسْمَاءُ وَ الصِّفَاتُ مَخْلُوقَاتُ الْمَعَانِي وَ الْمَعْنِيُّ بِهَا هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا يَلِيقُ بِهِ الِاخْتِلَافُ وَ الِائْتِلَافُ‏ وَ إِنَّمَا يَخْتَلِفُ وَ يَأْتَلِفُ الْمُتَجَزِّئُ فَلَا يُقَالُ اللَّهُ مُؤْتَلِفٌ وَ لَا اللَّهُ كَثِيرٌ وَ لَا قَلِيلٌ وَ لَكِنَّهُ الْقَدِيمُ فِي ذَاتِهِ لِأَنَّ مَا سِوَى الْوَاحِدِ مُتَجَزِّئٌ وَ اللَّهُ وَاحِدٌ لَا مُتَجَزِّئٌ وَ لَا مُتَوَهَّمٌ بِالْقِلَّةِ وَ الْكَثْرَةِ وَ كُلُّ مُتَجَزِّئٍ وَ مُتَوَهَّمٍ بِالْقِلَّةِ وَ الْكَثْرَةِ فَهُوَ مَخْلُوقٌ دَالُّ عَلَى خَالِقٍ لَهُ فَقَوْلُكَ إِنَّ اللَّهَ قَدِيرٌ خَبَّرْتَ أَنَّهُ لَا يُعْجِزُهُ شَيْ‏ءٌ فَنَفَيْتَ بِالْكَلِمَةِ الْعَجْزَ وَ جَعَلْتَ الْعَجْزَ سِوَاهُ وَ كَذَلِكَ قَوْلُكَ عَالِمٌ إِنَّمَا نَفَيْتَ بِالْكَلِمَةِ الْجَهْلَ وَ جَعَلْتَ الْجَهْلَ سِوَاهُ فَإِذَا أَفْنَى اللَّهُ الْأَشْيَاءَ أَفْنَى الصُّوَرَ وَ الْهِجَاءَ وَ لَا يَنْقَطِعُ‏  وَ لَا يَزَالُ مَنْ لَمْ‏ يَزَلْ‏ عَالِماً- قَالَ الرَّجُلُ كَيْفَ سُمِّيَ رَبُّنَا سَمِيعاً قَالَ لِأَنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مَا يُدْرَكُ بِالْأَسْمَاعِ وَ لَمْ نَصِفْهُ بِالسَّمْعِ الْمَعْقُولِ فِي الرَّأْسِ وَ كَذَلِكَ سَمَّيْنَاهُ بَصِيراً لِأَنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مَا يُدْرَكُ بِالْأَبْصَارِ مِنْ لَوْنٍ وَ شَخْصٍ وَ غَيْرِ ذَلِكَ وَ لَمْ نَصِفْهُ بِنَظَرِ لَحْظِ الْعَيْنِ وَ كَذَلِكَ سَمَّيْنَاهُ لَطِيفاً لِعِلْمِهِ بِالشَّيْ‏ءِ اللَّطِيفِ مِثْلِ الْبَعُوضَةِ وَ أَحْقَرَ مِنْ ذَلِكَ وَ مَوْضِعِ الشَّقِّ مِنْهَا وَ الْعَقْلِ‏  وَ الشَّهْوَةِ وَ السِّفَادِ وَ الْحَدَبِ عَلَى نَسْلِهَا وَ إِفْهَامِ بَعْضِهَا عَنْ بَعْضٍ وَ نَقْلِهَا الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ إِلَى أَوْلَادِهَا فِي الْجِبَالِ وَ الْمَفَاوِزِ وَ الْأَوْدِيَةِ وَ الْقِفَارِ فَعَلِمْنَا أَنَّ خَالِقَهَا لَطِيفٌ بِلَا كَيْفٍ وَ إِنَّمَا الْكَيْفِيَّةُ لِلْمَخْلُوقِ الْمُكَيَّفِ وَ كَذَلِكَ سُمِّيَ رَبُّنَا قَوِيّاً لَا بِقُوَّةِ الْبَطْشِ الْمَعْرُوفِ مِنَ الْمَخْلُوقِ وَ لَوْ كَانَ قُوَّتُهُ قُوَّةَ الْبَطْشِ الْمَعْرُوفِ مِنَ الْخَلْقِ لَوَقَعَ التَّشْبِيهُ وَ لَاحْتَمَلَ الزِّيَادَةَ وَ مَا احْتَمَلَ الزِّيَادَةَ احْتَمَلَ النُّقْصَانَ وَ مَا كَانَ نَاقِصاً كَانَ غَيْرَ قَدِيمٍ وَ مَا كَانَ غَيْرَ قَدِيمٍ كَانَ عَاجِزاً فَرَبُّنَا تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَا شِبْهَ لَهُ وَ لَا ضِدَّ وَ لَا نِدَّ وَ لَا كَيْفَ وَ لَا نِهَايَةَ وَ لَا أَقْطَارَ مُحَرَّمٌ عَلَى الْقُلُوبِ أَنْ تُمَثِّلَهُ وَ عَلَى الْأَوْهَامِ أَنْ تَحُدَّهُ وَ عَلَى الضَّمَائِرِ أَنْ تُكَيِّفَهُ جَلَّ عَنْ أَدَاةِ خَلْقِهِ وَ سِمَاتِ بَرِيَّتِهِ وَ تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ عُلُوّاً كَبِيراً. [footnoteRef:12] [12:  التوحيد (للصدوق) ؛ ؛ ص193  ابن بابويه، محمد بن على، جامعه مدرسين - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1398ق.] 


❇️ إِنَّ لِلَّهِ لَعِلْماً
💫 عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ لَعِلْماً لَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ وَ عِلْماً يَعْلَمُهُ مَلَائِكَتُهُ الْمُقَرَّبُونَ وَ أَنْبِيَاؤُهُ الْمُرْسَلُونَ وَ نَحْنُ نَعْلَمُهُ. [footnoteRef:13] [13:  التوحيد (للصدوق) ؛ ؛ ص138  ابن بابويه، محمد بن على، جامعه مدرسين - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1398ق.] 

از امام باقر (علیه‌السلام) نقل شده که فرمود: «بی‌گمان برای خداوند علمی است که جز خودش کسی آن را نمی‌داند؛ و علمی است که فرشتگان مقربش و پیامبران فرستاده‌اش آن را می‌دانند، و ما (اهل‌بیت) آن را می‌دانیم.»

❇️علم بلاحائل- علم حائل الله بینه و بین خلق الله-علم محیط
💫عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: عِلْمُ اللَّهِ لَا يُوصَفُ مِنْهُ بِأَيْنٍ وَ لَا يُوصَفُ الْعِلْمُ مِنَ اللَّهِ بِكَيْفٍ وَ لَا يُفْرَدُ الْعِلْمُ مِنَ اللَّهِ وَ لَا يُبَانُ اللَّهُ مِنْهُ وَ لَيْسَ بَيْنَ اللَّهِ وَ بَيْنَ عِلْمِهِ حَد[footnoteRef:14] [14:  التوحيد (للصدوق) ؛ ؛ ص138  ابن بابويه، محمد بن على، جامعه مدرسين - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1398ق.] 

و به همین سند، از حسین بن یزید، از یحیی بن ابی‌یحیی، از عبدالله بن صامت، از عبدالاعلی، از عبد صالح موسی بن جعفر (امام کاظم علیه‌السلام) نقل شده که فرمود: «علم خداوند را نمی‌توان با "کجا" توصیف کرد، و علم خداوند را نمی‌توان با "چگونه" توصیف نمود، و علم از خداوند جدا نمی‌شود، و خداوند از آن (علم) جدا نمی‌گردد، و میان خداوند و علمش هیچ حائل و فاصله‌ای نیست.»

در حدیث اول (امام باقر ع):
امام (ع) علم الهی را به سه سطح تقسیم می‌فرمایند:
علمی که منحصر به ذات اقدس الله است: این، علم به ذات بی‌نهایت حق و اسرار لایزالی است که هیچ مخلوقی — حتی برترین آنها — به آن راه ندارد. این همان «غیب مطلق» است.
علمی که به فرشتگان مقرب و انبیای مرسل داده شده است: این، معارفی است که خداوند برای هدایت و ادارهٔ نظام خلقت در اختیار آنان قرار داده است.
تأکید بر اشتراک اهل‌بیت (ع) در این علم: جمله «وَ نَحْنُ نَعْلَمُهُ» (و ما آن را می‌دانیم) کلیدی است. این بدان معناست که مقام علمی اهل‌بیت (ع) هم‌تراز با مقام علمی فرشتگان مقرب و پیامبران است. آنان وارثان تمام علوم پیامبر (ص) و دریافت‌کننده‌ی علم لدنّی الهی هستند. این، برهانی بر ضرورت رجوع به آنان پس از پیامبر (ص) در تمام مسائل دینی و هدایتی است.

در حدیث دوم (امام کاظم ع):
امام (ع) در این حدیث به کیفیت و رابطه علم خداوند با ذاتش می‌پردازد و هرگونه تصور مخلوق‌وار از آن را نفی می‌کند:
«لا یُوصَفُ بِأَیْنٍ»: علم خداوند «مکان‌مند» نیست تا بپرسیم کجاست. علم او عین ذاتش است و ذات او منزه از مکان است.
«لا یُوصَفُ بِکَیْفٍ»: علم خداوند «چگونگی» و کیفیتی شبیه علم ما (که با اکتساب، تدریج و تغییر همراه است) ندارد. علم او عین ذات قدیم، بسیط و تغییرناپذیر اوست.
«لا یُفْرَدُ... لا یُبانُ... لا حَدَّ»: این سه نفی، مهم‌ترین بخش حدیث است. علم خداوند:
میان ذات و علمش هیچ فاصله و حایلی نیست (نه فاصله مکانی، نه فاصله وجودی).
اگر علم عین ذات بود این نوع توصیف معنائی نداشت
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